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از خورشیدی غالبا از مثنوی  1390و  1380های این مجموعه داستانها در دهه
 تر از متون نثر و نظم کهن نوشته شده. ساده ایبه شیوه برگرفته شده و ولویم

گسستگی متن در برخی نقاط، آگاهانه و به علت مشکل بودن تفسیر همة 
های گوناگون بوده در دوره گردآورندهعلت گسستگی کار داستانها و یا به

البته این تنها بخش بسیار کوچکی از داستانهای مولاناست و گزینش است. 
آموزی در مسایلی است بیشتر به زندگی امروزی مربوط آن با هدف درس

 .هستند
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 گفتارپیشجای به
 

 
نوشتم. « ی اندیشهدر جاده»خوانید را روزی با عنوان میدر این مقدمه آنچه 

امروز به نظرم رسید که این مقدمه را به جای پیشگفتار بگذارم. ابتدا نوشته را 
 بخوانید:
رسیم. پر از گل. صدای آوازی هم از داخل این ی اندیشه به باغی میدر جاده

 خواند:رسد که میباغ به گوش می
 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش        

 بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
 ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال          

 مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش 
 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار        

 کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش!
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گیریم سری به این کند. تصمیم میو هوای تازهٴ باغ ما را جذب میبوی گل، 
اید تا این باغ پرسیم چقدر زحمت کشیدهباغ بزنیم، باغبان جلو میاد و می

گوید، برای گلهای امسال، یکسال، اما برای کل باغ فراهم شده است؟ می
 بیست سال.

ه پژمرده میشود افتیم که یکسال زحمت برای گلی کناگهان به این فکر می
گوییم این گلهای زیبا، هر کدام چند روز بر وقت تلف کردن نیست؟ و می

گوید: سه چهار پنج روز، بعد گلبرگهایش مانند؟ میباقی می سر شاخه
 افتند. می
 ارزد؟ پرسیم آیا میمی
ارزد که برای چند گوید: حتی اگر چند سال هم زحمت داشته باشد میمی

 گوید: ین زحمت را بکشیم! کمی تعجب زده هستیم. که میروز دیدن گل، ا
 گل، »

 انکار زشتکاریست.
 «تر از آب و نانتفننی ضرور

 
پرسیم آقای باغبان، حتما شما معاشتان فراهم است. ثروتمند هستید! همه می

چیزتان فراهم است، حالا این زیادی علاقه به گل، باعث شده است که اینقدر 
 د!رمانتیک شده باشی
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 گوید: می
 نگاه تو»

 نگاهی نیست
 چیست این؟

 تر از بازتاب شعاعی گمشدهخفیف
 ییی برکهبر سطح آینه

 که با آسمان قهر کرده است.؟
 اش بایددگرگونی

 « نپنداری! که زیبایی را تنها بازی
 

 دهد:گوید، که ادامه میایم که این باغبان چه میهنوز متحیر ایستاده
 
 خودت را!نگاه کن! نگاه »

 ای به آن؟نگریسته
 نگاه کن به نگاه خودت!
 آید،رود و میچه سبُک! چه پوچ، می

 «ثقیل و سنگین از بی وزنی و بیهودگی
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بودیم؟ مگر کنیم که راستی ما تا به حال به نگاه خود فکر کردهبا خود فکر می
ز باغبان ی چشمها یکیست!. مگرنه؟ باکند؟ نگاه در همهنگاه با نگاه فرق می

 گوید:می
 نگاهی هست»

 که خود ابلهیست 
 زندکه تن می

 حتی ادراک معنای بلاهت را 
 نگاهی هست

 بیندکه نان را نان می
 دیوار را دیوار

 و تو را 
 یی و هوسییی محتاج لقمهتنابنده

 و چه بسیارند 
 « هاچنین آفرینه

رند؟ میگوید:  نه! وهوسی هستند بسیا پرسیم آن انسانهایی که محتاج لقمهمی
 گویم!آن گونه نگریستن را می
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گویید همین که من تا به حال به این که نگاهم را میگوییم انگار درست می
تغییر بدهم فکر نکرده بودم خود کوتاهیی هست. اگر ممکن است باز هم از 

 دهد:انواع نگاههای دیگر برایمان بگویید، و او ادامه می
 
 نگاهی هست»

 گردد به توکه باز نمی
 مگر چون بارانی

 کند.که زمین جانت را بارورتر می
 نگاهی هست

 نشیند که وقتی فرو می
 بر زمینهٴ شیئی

 «آورد.از شیء پیامی به تو می
 

پرسیم: چنین نگاهی، از گل، چه پیامی گوید میفهمیم که چه میداریم می
 آوردمان؟می

که خوشحال است که کمی  زند. گوییباغبان مهربانانه به ما لبخند می
 گوید: کند، مینگاهمان دارد تغییر می
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 گل از خلال قنات نگاهم»
 گویدممی

 من تاکید زیبایی زندگی ام
 نهیام که میدر تاقچه
 بر فرق گلدانی منقوش-           

 به سرانگشت چیرهْ هنرمندی،               
 تری!انسان  با کودکان خود                               

  
 ی دستانتآنگاه که مرا که به شاخه

 کنی، به عزیزی هدیه می
 شقاوت را یک گام

 کنیاز مرزهای زندگی دور می
 اینها را 
 گویدم!گل می

 «شارد.از قنات جوشان نگاهی که بر من می
 

تواند به ما بدهد و چنین به وجد آمده از چنین پیامی که یک نگاه به گل می
زندگی ما بگذارد، و شرمنده ازاین که تا کنون مثل این که خیلی  تاثیری بر
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خواهیم که سبدی ایم، از باغبان میباری به همه چیز داشتهنگاه سطحی و کم
رود که سبدی از گلهای زیبا بچیند و به ما پذیرد و میگل به ما بدهد. می

 بدهد. 
فکر هستیم که این گلها  ایم که باغبان بیاید و تویدر همین فاصله که ایستاده

کنیم که ازین به بعد با نگاه به هریک، چقدر زیبا هستند و خودمان راآماده می
درسی از ضرورت محبت و زیبایی قلب و وجودمان بگیریم، کسی از آن 

دارد. به او سلام آید و به سوی ما قدم برمیای بیرون میسوی جاده، از حجره
رسد رد صحبت شویم که باغبان با سبدی گل میخواهیم با او وامیکنیم، و می

 گوید: به او می
ایشان هنوز زود است از گلهای شما چیزی درک کند. فعلا همین گلهای باغ 
ما را ببرد و  از آن درسها بیاموزد کافیست، زمان درازی باید تا شایسته گردد 

 که به گلهای شما نگاهی کند و پیامی بگیرد.
 هم باغی دارند؟پرسیم مگر ایشان می
گوید: بلی! باغهایی! و گلهای ایشان خیلی از ما بهتر است. و پیامشان هم می

خواهد تا بتوانید به آن گلها تر است و نگاهی بس عمیقتر میخیلی غنی
 بنگرید!

کند و به گلهای سبد گل کنیم و آن پیر به ما نگاهی میحیرت زده نگاه می 
 د:گویگوید و میباغبان نگاه می
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 به چه کار آیدت ز گل طبقی؟           از گلستان من ببر ورقی!
 گل همین پنج روز و شش باشد      وین گلستان همیشه خوش باشد.

خواهد کنیم که خب! ایشان هم یک شاعر است و میباز با خود فکرمی
گوییم خیلی زیباست بگوید که اشعار زیبایی را درگلستان خود دارم، می

ایم بعضی مطالبش را. ا در کتاب گلستان. در دبیرستان خواندهتوصیفات شم
اید، ما از نثر مسجع و از شعرهای موزون و جدا کلمات را زیبا کنار هم چیده

 های زیبای شما اطلاع داریم.قافیه
 گوید: آید، و میدراینجا باز باغبان به صدا درمی

 نگاهت، هنوز   نگاهی نیست»
 زیرا

 بتدر پشت دریچهٴ قل
 پگاهی نیست!

 ی خوابیو از اینروی، خفته
 و دور، 

 «از آن که دریابی!
 گوییم آقای باغبان، ما که قبول کردیم که نگاهمان عمیق باشد!می

های عرفان وحکمت، را تنها کلمه دیدی و وزن و سجع میگوید: آخر شکوفه
 و قافیه!



10 

 

ان هم سعدی است شناسیم. ایشان شاعر است و نامشگوییم، ایشان را ما میمی
 و درگلستان نثر مسجع دارندو در بوستان، شعر.

 گوید: می
مثال،  که خیر! ایشان نه تنها شاعر، که حکیم و عارف است و خداشناسی بی

یی از داستانهای او را نظم کرده است و هم لافونتن، شاعر فرانسوی، پاره
و هم ولتر و هوگو  گوته، شاعر آلمانی، از بعضی قطعات او الهام گرفته است.

اند. و از وقتی که شأن او را و بالزاک و موسه در شناخت او کوشش ها کرده
اند از آثار قلم او به زبانهای اروپایی نقل شده است. واز دیوان شیخ نیز دریافته

 «یی قطعات به زبانهای فرنگی ترجمه شده است.در قرن نوزدهم پاره
گوییم لطفا کمی بار است. میو بی فهمیم که نگاهمان هنوز کم عمقمی

برایمان صحبت کنید تا بتوانیم بفهمیم که نگاه به گلهای ایشان چه ثقلی باید 
شود. تنها به شما یک ورق از گوید این به سادگی میسر نمیداشته باشد.  می

دهم که بخوانید و دریابید که نگاه ایشان به هستی واشیاء گلستان ایشان می
تدریج گلستان ایشان را اگر کمی در یابید خواهیدتوانست بهچگونه است. 

 دریابید. 
گوید من برایتان کند و به ما میبعد خود باغبان دری از گلستان باز می

 خوانم، شما ببینید نگاه استاد سعدی به اشیاء چگونه است.می



11 

 

 اییاد دارم که شبی درکاروانی همهٴ شب رفته بودیم و سحر بر کنار بیشه»
ای که درآن سفر همراه ما بود نعره برآورد و راه بیابان گرفت و خفته. شوریده

یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود گفت بلبلان 
را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت، و کبکان از کوه، و غوکان در 

در ذکر و تسبیح، و آب، و بهایم از بیشه، اندیشه کردم که مروّت نباشد همه 
 «من به غفلت خفته.

گوید:)شما آیا تا کنون این چنین به دنیا نگاه کند و میبعد باغبان رو به ما می
کرده بودید؟ آیا به آواز قورباغه گوش کرده بودید که پیام آن را کشف 

گوید: طبیعی است. چراکه فقط نگاه شما فهمد و میکنید؟  حیرت ما را می
کند. گوش شما هم باید تغییر کند. گوش شما هم مثل نگاه، هم نباید تغییر 

تواند، تواند فقط سوراخی باشد که امواج صدا درآن وارد شوند و هم میمی
فهمیم ی دریافت حقایقی باشد که در اصوات جهان وزان است. تازه میدهانه

د گویکرده است. بعد باغبان میکه گوش ما هم مثل نگاهمان سطحی کار می
 شنود:ببینید که گوش سعدی حقایق اصوات را چگونه می

 نالید     عقل و صبرم ببرد و طاقت وهوشدوش مرغی به صبح می
 یکی از دوستان مخلص را       مگر آواز من رسید به گوش

 گفت باور نداشتم که تو را     بانگ مرغی چنین کند مدهوش
 و من خاموشگفتم این شرط آدمیت نیست     مرغ تسبیح گوی 
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فهمیم که هم نگاه و هم گوشمان هیچ گوییم، کم کم داریم میبه باغبان می
فهمی گوید، اگر گلستان را تا آخر بخوانی آنوقت میاز جهان نفهمیده. می

گوییم باز حکایتی دیگر تان سحطی بوده. میکه چقدر همین فهم کنونی
 بخوانید: 
 خواند: و او می

ایفهٴ جوانان صاحبدل همدم من بودند و همقدم، وقتها وقتی در سفر حجاز ط»
ای بکردندی و بیتی محققانه برگفتندی و عابدی حنفی در سبیل منکر زمزمه

هلال. کودکی خبر از درد ایشان. تا برسیدم به خیل بنیحال درویشان بود، بی
سیاه از حی عرب به درآمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا درآورد، اشتر 

د را دیدم که برقص اندرآمد و عابد را بینداخت، و راه بیابان گرفت و عاب
 کند؟برفت. گفتم ای شیخ، در حیوانی اثر کرد! و ترا همچنان تفاوت نمی

دانی چه گفت مرا، آن بلبل سحری؟       تو خود چه آدمیی؟ کز عشق 
 خبری!بی

کژ طبع  اشتر به شعر عرب، درحالت است و طرب      گر ذوق نیست ترا،
 جانوری!

به ذکرش هرچه بینی درخروش است      دلی دریابد این معنی که گوش 
 است

 نه بلبل برگلش تسبیح خوانیست!          که هر خاری به تسبیحش زبانیست.
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فهمیم که گوش باید دل باشد!. تا معنی اصوات را دریابد. در خجالت تازه می
شاعر توانا و فهیم والا، که  از باغبان، و سعدی آن جناب عارف بزرگ و

اند اما ما گلستانش را هنوز کلماتی فرزانگان فرنگ، کلامش را دریافته 
گیریم و روانه بینیم، سبدی گل از باغبان و برگی گل از گلستان سعدی میمی
شویم. با شوق این که گلستان را تا به آخر بخوانیم. تا چشم وگوش دلمان می

 باز شود.
کنم ضرورت دوباره خواندن و دقیق خواندن متن بالا فکر میپس از خوانش 

و پیام گرفتن و فهم متون کسانی مثل مولانا و عطار و سعدی و... روشن باشد 
و آن جفایی را که شاید برخی همچون من تا کنون نسبت به آثار این بزرگان 

ان سخن و ی سخن این بزرگاند بهتر ببینیم و تلاش کنیم در واژه به واژهداشته
 ادب و شناخت)معرفت و عرفان( دقیقتر تأمل کنیم. 
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 عشق در زبان مولانا

، ملقب به مولوي در مثنوي خود سوز عشق را نواي 1الدین بلخيمولانا جلال
کند. و سراسر مثنوي معنوي بیان همین نامد که از جداییها شکایت ميني مي

مولانا همواره ضرورت ادراک نواي ني است که سرود جاودان هستي است و 
 کند. پاسخ گفتن به همین نداي دروني را طرح مي و

 تا بگویم شرح درد اشتیاق           سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 کندهاي عشق مجنون ميقصه           کندني حدیث  راه پرخون مي

مامي عالم را به ت در جایي دیگر مولانا این نواي شوق و اشتیاق براي وصل
و از تمامي  وجود ةاگر گوش جان واکنیم از هرذرگوید و مي کنداطلاق مي

 نوا را خواهیم شنید.  فرشتگان خدا نیز این نغمه و

 بهاستطالبان را زان حیات بي          هاستانبیا را در درون هم نغمه

 اسرار پریان اعجمي کو بود ز           نشنود نغمة پري را آدمي

 انساني از همه برتر است.  ة دل یعني همان "عشق"ها نغمنغمه ةدر میان هماما 

 پري زین عالم است ةگرچه هم نغم
 دو دم است دل برتر از هر ةنغم

اي که برخلاف جهان فاني، جاودان است و همواره همچون سروش نغمه
 دارد. اسرافیل جانهاي افسرده را بپا مي

                                                           

ی ی مولوی. نوشتهبرای آشنایی با زندگی مولانا رجوع کنید به کتاب زندگینامه  -
  1-عبدالعلی معصومی



15 

 

 تان نرویید و نزادجان باقي           اي همه پوسیده در کون و فساد

 هاها سربرزنند از دخمهجان           هااي زان نغمهگر بگویم شمه

 لیک نقل آن به تو دستور نیست        گوش را نزدیک کن کان دور نیست

 خود ندا آن است و این باقي صداست      آن ندایي کاصل هر بانگ و نواست

 گوش و لبفهم کردست آن ندا  بي         عرب ترک و کرد و پارسي و گو و

 
 

 داستان ستون حنانه
 

اي از شوق و شور عاشقانه که در تمامي هستي جاري است، در بیان نمونه
، که ستون ة  ستون مسجد پیامبرمولانا در مثنوي خود داستاني دارد دربار

که  با  نالید( نام گرفت. ستوني) یعني ستوني که  به صوت حنین ميحنانه
پیامبر شروع به سخن گفتن نمود و عشق خود به پیامبر را ابراز کرد. مولوي 

سنگ و  راندکه از هرهمان نداي عشق مي زپیش از بیان این داستان سخن ا
 چوبي چنان که گوش جان به نداي آن واکنیم بلند است.

 خود چه جاي ترک و تاجیک است و زنگ
 ست آن ندا را چوب و سنگفهم کرده

 اي هش دار خوبدر بیانش قصه           زانچ گفتم زآشنا ني سنگ و چوب

 زد همچو ارباب عقولناله مي            استن حنانه از هجر رسول 

داد و براي مردم سخن ماجرا این است که پیامبر در  مسجد به ستوني تکیه مي
د ما روي دیدند گفتنيگفت. اما چون جماعت انبوه شدند پیامبر را نممي
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 بینیم. از این رو منبري ساختند که پیامبر برهنگام سخن گفتن نميمبارکت را 
داد از بالاي آن شود تا همه او را ببینند. آنگاه ستوني که پیامبر بدان تکیه مي

 :دوري پیامبر شروع به سخن گفتن کرد

 زد همچو ارباب عقولناله مي           استن حنانه از هجر رسول

 گفت جانم از فراقت گشت خون         یغمبر چه خواهي اي ستون گفت پ

 بر سر منبر تو مسند ساختي          مسندت من بودم از من تاختي

دهي. کرد که چرا  از من دور شدي و دیگر برمن تکیه نميستون شکوه مي
 :پیامبر نیز با او شروع به سخن گفتن نمود

 شرقي و غربي ز تو میوه چِنند؟          خواهي ترا نخلي کنندگفت مي

 تا تر و تازه بماني در ابد         یا در آن عالم ترا سروي کند

 بشنو اي غافِل کم از چوبي مباش        گفت آن خواهم که دائم شد بقاش

 تا چو مردم حشر گردد یوم دین          آن ستون را دفن کرد اندر زمین

 کار ماند. از همه کار جهان بي          تا بداني هرکرا یزدان بخواند

رساند که  انسان کمتر از بدینسان مولانا پیام خود را به طالب راز وصل مي
اوست که جان  چوبي که از هجران معشوق خود به فغان آمده نیست. پس بر

عشق را در خویش بیدار  ةانساني نماید و شعل خویش را لبریز از شوق و شور
 کند.
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  فسرده اژدهاي یر ومارگ داستان

 
 بوي سرپوشیده رازِ زین بري تاگوي               تاریخ از بشنو حکایت یک

 مار افسونهاش به او بگیرد تاار                   کوهس سوي رفت مارگیري
 بود یابنده جویندست آنکود                        ب شتابنده گر و گران گر

كوهساري رفت. اما مولانا در همین اولین قدم مارگیري براي گرفتن مار به 
كند و یكي از درسهاي بزرگ طریق عشق و رهایي داستان مارگیر را رها مي

كردن. بودن وطلبكردن است. جویندهكند. و آن چگونگي طلبرا بیان مي
همان كه اولین منزل در هفت شهر عشق است:  به راستي  اگر چیزي را مي 

 در پي آن برویم؟ طلبیم، چگونه باید 
 رهبرست نیکو راه،  در طلب کهدست              دو هر تو دایما زن طلب در

 طلبمي را او و غیژمي او سويادب         بي و شکلخُفته لوک و و لَنگ
طلبي، هیچ آدابي و ترتیبي مجوي. باید با گوید كه اگر چیزي را ميمولانا مي

اي به سوي او ن را بطلبي. و با هر وسیلهوجود آعشق و شوق شدید، با همة 
 بشتابي. حتي اگر بارها بلغزي. غیژیدن در بیت مولانا، به معني لغزیدن است: 

 طلبمي را او و غیژمي او سويادب          بي و شکلخفته و لوُک و لَنگ
و نشاني و بوي  چیز، رد گوید طالب باید در همه احوال، از هرسپس مولانا مي

 د و معبود و خواستة خود را بجوید.  مقصو
 شه بوي سو هر گیر کردنبويگَه               و بخاموشي گَه و به گفت گَه
فارش حضرت یعقوب به اینجا مولانا براي شرح چگونگي طلب، س در

 دهد:هنگام جستجوي یوسف شرح ميفرزندانش را 
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 بیش حد از یدکن یوسف جستن  خویش             اولاد با یعقوب آن گفت
 مستعد شکل رانید طرف هربجِد             جستن درین را خود حس هر

گوید دراین جستجو، همة حواس خود را  باید با جدیت بسیار به هر مولانا مي
گوید در توانید توجه كنید. آنگاه ميطرف متوجه كنید. به هر طرفي كه مي

 شد.  این طلب و جستجو هیچ نباید دچار یأس و دلسردي
 بسو سو رو! پسر کرده گم تیاسوا                      همچو لا خدا حرو از گفت

 نهید آن راه چار بر را گوششوید                    پرسان دهان حس ره از
 سرید آن کاشناي سر آن سويبرید                 بو آید خوش بوي کجا هر
ي عس یابي ره لطف اصل سوي     کسي                 از ببیني لطفي کجا هر

 یعني شاید(عسی )
مورد طلب و چگونگي طلبیدن  این حكایت در ازآنجا كه درس اول مولانا در

 از عطار هم ابیاتي در مورد طلب بخوانیم  خوب است بود،
گوید با تمام جان پي دیوان اشعار خود در مورد چگونگي طلب مي عطار در

 جانان خود را بگیرید.: 
 نشست زندان در بگرفت دلش چونتاج        و تخت اي؟کزدیده یوسف هیچ
 نشست جانان بر جان با توان کهطلب                  ما نشست انگه و بده جان

 نشست جان، در ساعتت آن کنم منتمام             برخیزي تو چون جان سر از
 نشست گردانسر و درباخت را خویشجان        بشنید سخن این جانان ز چون

 نشست چوگان خم در ي«گوي» چو کو دید     وقت آن خویشتن را خویشتن
 نشست حیران زان عطار چنین زان                 بود     سرگشته نیستي در دایما
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گردیم میبرکردن از مولانا و عطار،  اکنون بعد از درسهایی از چگونگی طلب
 به ادامة داستان مارگیر از مولانا:

 برف ایام در و کوهستان گرد   شگرف          ماري یکي جستيهمي او
 بیم ز پر شد او شکل از دلش که     عظیم               آنجا دید مرده اژدهایي
 دید مرده اژدهایي جستمي مار    شدید                     زمستان اندر مارگیر

پردازد. اعتراض و انتقاد مي یك ا به بیانمارگیر، مولاندر این نقطه از داستان 
  :گویدمي مولانا با تأسف

 خلق  مار گیرد اینْت ناداني    خلق                    مارگیر از بهر حیراني
نگرند.   شدن، به عظمت وجود خود نمياز چه رو انسانها براي در شگفت

ترین پدیدة هستي ترین و پرعظمتانسان شگفتحال آن كه خود وجود 
  است.
 شود؟ چون حیران مار اندر کوهشود؟           مفتون نچو کوهیست! آدمي

 کمي در شد و آمد فزوني ازآدمي                مسکین نشناخت خویشتن
شأن واقعي نشناخته و قدر و  گوید انسان حقیقت وجود خویش رامولانا مي

وجود داند و این در حالیست كه عالمي حیران شگفتي وجود خویش را نمي
 رود!!:شدن پي تماشاي ماري ميشگفت انسانند. اما انسان براي در

 بدوخت دلقي بر خویش اطلس بودفروخت               ارزان آدمي را خویشتن
 ماردوست؟ و شدست حیران چرا اواوست           حیران کُه و مار هزاران صد

در اثر جستجوي  گردد: كهاشاره، به داستان مارگیر برمي مولانا پس ازاین
 خود اژدهایي پیدا كرده است:

 شگفت بهر از آمد بغداد سويگرفت                  بر را اژدها آن مارگیر
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اي )پول دانگانه پي از کشیدشميي                   اخانه ستون چون اژدهایي
 ناچیز( مزد -اندك

 امخورده جگرها من رششکا درم                        اآورده ايمرده کاژدهاي
 .خواندمردم را به تماشاي اژدها فرا مي گرداند ومارگیر اژدها را در شهر مي

 اما اژدها مرده نبود: 
 نیک نیک ندیدش او و بود زنده      ولیک         بردش گمان مرده همي او
 دنمومي مرده شکل و بود زندهبود                   افسرده برف و سرماها ز او

و سرما، افسرده بود و مارگیر نمود، از برف كه مرده مي آري! اژدهایي
 دانست. نمي

 چارسو بر ايهنگامه نهد تا         جو           هنگامه آن آمد بغداد به تا
 اوفتاد بغداد شهر در غلغله     نهاد                  هنگامه مرد، شط لب بر

ردند و براي دیدن اژدها روانه كاه ميمردمان یكدیگر را از این خبر آگ
 شدند: مي

 است کرده شکاري نادر بوالعجب           است            آورده اژدها مارگیري
 ابلهیش از او چو گشته او صید        ریش          خام هزاران صد آمد جمع

تماشا   میدان براي گیر، براي آن كه مردمان بیشتري درجو یا معركهمرد هنگامه
كرد. تا بازارش جمع شوند، در شروع هنگامه و نمایش خویش تأخیر مي

 گرمتر و درآمد بیشتري بدست آورد
 منتشر خلق آیند جمع که تا       منتظر                   او هم و ایشان منتظر
 رود نیکوتر توزیع و کِدیه      شود                  ترافزون هنگامه مردم
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نمود. از اینرو ازدحام بزرگي در میدان ژدها براي مردم جالب ميتماشاي ا
 پدید آمد:

 پا پشت بر پا پشت کرده حلقه        ژاژخا              هزاران صد آمد جمع
 عام و خاص قیامت چون درهم رفته        ازدحام           ز نه خبر زن از را مرد

ها و پلاسهاي مارگیر بود در زیر پردهافسرده  در این میان، اژدهایي كه از سرما
 :شدبه تدریج گرم و گرمتر مي

 بود پرده و پلاس گونه صد بود                  زیر افسرده زمهریر کز اژدها و
 حفیظ آن بودش کرده احتیاطي     غلیظ                  رسنهاي با بودش بسته

 عراق خورشید مار آن بر تافت  اتفاق                         و انتظار درنگ در
 سرد اخلاط او اعضاي از رفتکرد                      گرم سیرشگرم آفتاب

 گرفت جنبیدن خویش بر اژدهاشگفت           از او گشت زنده و بود مرده
با دیدن حركت اژدها، تحیر و شگفتي مردم چندین برابر شد و هراس بزرگي، 

 آنان  را فرا گرفت.
 هزار صد تحیر یک آن مار                   گشتشان مرده آن جنبش از را خلق

 بگریختند جنبشش از جملگان   انگیختند                           هانعره تحیر با
 شیر همچو غران زشت اژدهایيزیر                ز شد بیرون و بشکست بندها

              شد پشته صد کشتگان و تادهف از شد               کشته خلایق هزیمت بس در
 دشت و کهسار از من آوردم چه کهگشت         خشک جا بر ترس از مارگیر

كِشد . مولانا ازاین داستان كشد و به كام ميدرپایان اژدها خود مارگیررا  مي
 گیرد؟ اي ميجهچه نتی

 خوانیم نتیجه را از مثنوي مولانا مي
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 است افسرده آلتيبي و غم ازاست؟         ردهم کي او اژدرهاست نفست
 جو آب رفتهمي او بامر که                           او   فرعون آلت بیابد گر

 زند هارون صد و موسي صد راهکند                        فرعوني بنیاد او آن که
 خویش عزرائیل سوي نادان رفتمیش                کور آن کرد بیدار را گرگ
 را اجحج خوريخون باشد سهلرا                   گیج آن کرد لقمه یک اژدها

 گیرد: اي ميلانا ازاین داستان چه نتیجهمو
ست. همچون آن اژدها كه گوید نفس همان اژدهاییست كه خفته امولانا مي

گرفتن پیدا كرد، نباید به نفس امكان و میدان عمل شدن و جانشرایط گرم
 نباید ابزارو وسایل میدانداري و تسلط به نفس داد: داد. 

 جو آب رفتهمي او بامر که                           او  فرعون آلت بیابد گر
 زند هارون صد و موسي صد راهند                         ک فرعوني بنیاد او آنگه

ضرورت مهار درزمینة توان در دو زمینه یافت. یكي مصداق این نتیجه را مي
گرفتن از پرهیز وتقوا و مبارزه  براي نفس،  تا نفس امكان نفس. با یاري

 میدانداري پیدا نكند. 
 صقر  مال و جاه ز گردد ايپشهفقر               دست از اژدها آن کرمکست

  باز شكاريصقر= 
د گوید اژ دهاي درون خود را همیشه در زیر فرمان اراده و تقوي بایمولانا مي

چنین با شتافتن به میدان مبارزه براي نجات مردم، غیرفعال نگاه داشت. و هم
 مهار داشته باشي.  مي تواني نفس را همیشه در

 الوصال یجزیک الله مردوار    قتال                در و جهاد در کشانشمي
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این داستان یك مصداق اجتماعي هم دارد. و آن شخص خمیني و  اما
تند كه با قدرت یافتن و سرقت انقلاب مردم، به اژدهایي بر آخوندهایي هس

علیه ملت ایران تبدیل شدند. و حرث ونسل را به نابودي كشاندند. مولانا 
 گوید:مي

 عراق خورشید به را او مکش هین          فراق                برف در دار را اژدها
 نجات یابد او چو اویي! يلقمه             اژدهات           آن دبومي فسرده تا

ود حالت همان اژدهاي افسرده اي بدون قدرت بخمیني نیز تا در گوشة حوزه
زده در برف را داشت. اما  وقتي با فریب و حیله شرایط سرقت انقلاب و یخ

مردم برایش فراهم شد، از گرماي قدرت گرم شد و جان گرفت، به هیولایي 
 مردم ایران را ریخت . تبدیل شد كه خون صدها هزار 

 صلات اهل ز او نیست! کن کم رحم     مات        ز شو آمن و را او کن مات
 زند پر مردریگت خُفاش زند           آن بر شهوت خورشید تف کان

آري! نفس خمیني و آخوندهاي همدست او، چون خفاشي در تاریكي بودند. 
 شیدن در فضاي ایران كردند اما بناگاه  با گرماي شهوت قدرت شروع به پرك

  مرید آن شد خوش گرم، هواي در  آورید              را اژدها مرد آن چونک
MARID = نفرین شده  

 نیز گفتیم ما که چندانهم عزیز                  بیست اي کرد هافتنه آن لاجرم
ا كم اندیش بود و  توان ویرانگري اژدهاي نفس رگوید نباید سادهمولانا مي

وان آن اژدها را بست و تسادگي نميرنه چون قدرت گرفت، بهانگاشت.  وگ
 اثر كرد.مهار و بي

 وفا در و وقار در داري جفا                   بستهبي را او که داري طمع تو
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 کشد اژدرها که باید موسیي    رسد              کي تمني این را خسي هر
عوني، یعني قدرت مكر و فریب كه وقتي ابزار فركند مولانا تأكید مي بله! 
كند. و درپي ها، به نفس داده شود، یك دستگاه فرعوني را بنیاد ميتوده

 آید. نابودي صدها هزار موسي و هارون بر مي
 

 داستان جدال چینیان با رومیان
 

الدین محمد بلخي ، در باب بیرنگي داستاني بس معني، مولانا جلال م عالَمِ عال
شیوا دارد از رقابت رومیان و چینیان در صنعت نقاشي و نگارگري. که طي 

دارد.  نقل خود از رمزي بس شگفت از رموز وصل به دوست برمي آن پرده
  .گویدبه بهترین وجهي این راز را باز مي داستان

 
 رومیان گفتند ما را کر و فر           ترچینیان گفتند ما نقاش

 کز شما خود کیست در دعوي مبین         این ن خواهم درگفت سلطان امتحا

 رومیان گفتند برحکمت تنیم          چینیان گفتند خدمتها کنیم

 تر بدندرومیان در علم واقف          داهل چین و روم در بحث آمدن

 خاص بسپارید و یک آن شما          چینیان گفتند یک خانه به ما

 

بتي بین دو گروه رومیان و چینیان سلطان طبق پیشنهاد چنان که پیداست در رقا
اي دهند تا کدام یک آن را با هنر کند که به هرگروه خانهمقرر مي چینیان

 نگارگري مزین نماید. 
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 آن یکي چیني ستد، رومي دگر           نه مقابل در به دربود دو خا

 آن ارجمندپس خزینه بازکرد           رنگ از شه خواستند چینیان صد

 چینیان را راتبه  بود و عطا           هرصباحي از خزینه رنگها

فکري  ةنگارگري که رمزي از سعي و کوشش هرگروه و نحل ةدر این مسابق
 ةدادن ادراک عرفاني خویش بود، چینیان از خزینترنشانبراي زیباتر و غني

شده را ن سپردهاي که به آناکنند تا خانهسلطان انواع رنگها درخواست مي
 تر بیارایند. زیباتر و جمیل

 گیرند: پیش مي اما رومیان طریقي دیگر در

 درخور آید کار را جز دفع زنگ          رومیان گفتند ني نقش و نه رنگ

 همچو گردون ساده و صافي شدند                  زدنددرفرو بستند و صیقل مي

 

آراستن خانه، به دفع زنگارهاي دروني آري! رومیان بجاي پرداختن به رنگ و 
زدن خانه رمزي از درون انسان است( و صیقل و دیوار خانه ) که در
 پردازند. مي

  رنگي رهي استاز دوصد رنگي به بي
 رنگي مهي استرنگ چون ابر است و بي

 آن ز اختردان و ماه و آفتاب          و تابزو بیني  هرچه اندر ابر 

 

کنند و از رنگ و زیب و زیور پاک مي رومیان خانه را از هر  ،درنهایت کار
چون  آینه رسانند چنان که دیوارها همرنگي ميدوصد رنگي آن را به بي

 آمیزي و نقاشیهاي بسیارشوند. اما چینیان به رنگغش ميصاف و بي
 پردازندمي
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 زدنداز پي شادي دهلها مي                چینیان چون ازعمل فارغ شدند 

ها و عاقبت روز داوري بین دو گروه فرارسید و سلطان به تماشا آمد و از نقشه
 تصاویر رنگارنگ چینیان غرق حیرت شد 

 ربود آن عقل را و فهم رامي           شه در آمد دید آنجا نقشها

 پرده را بالا کشیدند از میان          سوي رومیانبعد از آن آمد به

 این صافي شده دیوارها زد بر          آن کردارهاعکس آن تصویر  و 

 

رومیان  ةچون دو خانه روبروي یکدیگر بود، آنگاه که پرده از دیوارهاي خان
رومیان،  ةهاي چینیان در دیوارهاي صیقل خوردبرکشیدند، تصویر نگارگري
 بود،  بسا زیباتر و دلرباتر جلوه نمود.  که چون آینه درخشان شده

 ربود. خانه، ميدیده را ا ز دیده          بود اینجا  بِه نمودهرچه آنجا 

 

د که  تنها صفاي دل و پردازمي گیري از این داستاناینجا مولانا به نتیجه در
چون  شده از زنگارها و رنگها  همخورده  و پاکشده و صیقلدروني صافي

گیري را تیجهکند. مولانا این نآینه، تصویردوست را در خود منعکس مي
 است: چنین بیان کرده

 ني ز تکرار و کتا ب و ني هنر           رومیان آن صوفیانند اي پسر

 هاپاک زآز و حرص و بخل و کینه                 هااند آن سینهلیک صیقل کرده

 منتها را قابل است.صورت بي           آن صفاي آینه وصف دل است
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 بکوفت )يک يار(ر ياريآن کس که د داستان
 

معرفت، مثنوي معنوي، اثر  رموز وصل و شناخت و ةنجینحکایتي از گ  
 الدین محمد بلخي. بزرگ مولانا جلال

عشق، شوق، صفاي دل و  چوننون رموزي از وصل به دوست همتا ک
دیگر از مراحل  وصل جان به چشم به رمزي جا برشمردیم. در اینرا رنگي بي

از  دفتر اول مثنوي معنوي در داستاني بس ساده، درمولانا  ییم.گشاجانان مي
گوید. باهم این ماجرا را باز سخن مي شدن با اوفنا و ذوب در دوست و یگانه

 خوانیم. مي

 گفت یارش کیستي اي معتمد           آن یکي آمد در یاري بزد

 خام نیست.  برچنین خواني مقام           گفت من!. گفتش  برو هنگام نیست

کوبد. اما چون یار خود را مي ةمولانا حکایت از شخصي دارد که در خان
گشاید. علت را او در نمي کند که من هستم، یار، برخویش را معرفي مي
 کند: مولانا چنین بیان مي

 سوختن باید ترا در نار تفت           چون تویيِ  تو هنوز از تو نرفت

 ةباید در آتش و کورز خود در تو چیزي هست، ميگوید چون هنوز ایار مي
 ابتلائات ناخالصیها بسوزاني تا لایق درگاه شوي. 

 در فراق دوست سوزید از شرر          رفت آن مسکین و سالي در سفر

 انباز گشت ةباز گرد خان        گشت آن سوخته پس بازگشتپخته

 ادب لفظي ز لبهد بيتا بنج         زد بر در به صد ترس و ادب حلقه
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 هم تویي اي دلستان! در گفت بر        کیست آن؟ در بانگ زد یارش که بر

 من در یک سرا نیست گنجایي دو            گفت اکنون چون مني اي من! درآ!

شدن و ها و ذوبها و منشدن از خودآري! راز وصل به دوست تهي
 شدن با دوست است. یگانه

 هم مني برخیزد آنجا هم تویي           نبود دوئي چون یکي باشد همه،

 گوید: از جمله مي دهدتري این راز را توضیح ميمولانا با مثالهاي ساده

 چون که یکتایي! در این سوزن درآ         نیست سوزن را سر رشته دوتا

او" شدن شدن با او یعني "از طریق یگانه دوست را تنها ةمولانا درآمدن به خان
 داند. یسر ميم

شمارد که تا بدانجا ضروري مي مولانا این ضرورت ذوب و فنا در دوست را
 درشمارد. اي از "خود" را در مقابل دوست، ننگ ميبودن و داشتن ویژگيمن

 خوانیممییکي از غزلهاي  دیوان مولانا، همین معني را 

 گوید: مولانا خطاب به دوست چنین مي

  اه و سپهر و مشترياي در طواف ماه تو، م
 اي آمده در چرخ تو، خورشید و چرخ چنبري

 یارب منم جویان تو؟ یا خود تویي جویان من؟ 
 اي ننگ من تا من منم! من دیگرم تو دیگري

  دو ریخته اي ما و من آویخته، وي خون هر
 چیزي دگر انگیخته، ني آدمي و ني پري

  آبي میان جو روان، آبي لب جو بسته یخ 
 رو این سست رو، هین! تیز رو تا نفسريآن تیز
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 سنگ تو خورشد گوید سنگ را زان تافتم بر
 تو ز سنگي وارهي، پا درنهي درگوهري تا 

 ست اندر دلتخورشد عشق لم یزل، زان تافته
 کاول فزایي بندگي، وآخر نمایي مهتري

 سبب، از شاخ خشک آید رطبما را چو مریم بي
 آید سروريطلب در مهد ما را چو عیسي بي

 بي شب نور بین باغ و رز آنگوي بین، بي روز وبي
 داوريوین دولت منصور بین، از داد حق بي

 
 

 شدن کاتب وحیمرتد
 

 اریاخت ایدن یهاشهیپ نِیکه بدتر اکار،یر ستیجماعت ةقیکردن، طردکان نید
خلق سازند. و  بیفر یةخلق، ما ییرها یةاند؛ که آنچه از خداست، و ماکرده

 دیگو ییخشمها و غضبهاست که در جا نیترسخت زین شانیدا را از اخ
بر آنان  ها «لیو» گر،ید یو در جا یسُدّون عن سبیلاللهکه  ندیهانیهم

 نهایاز ا یکیداستان  ،یمولو فیشر یحال در مثنو« راؤونیهم »که  فرستدیم
 :دیبشنو

   نمودیم یجد یوحکو به نسخِ نساخ بود            یکیاز عثمان،  ـــــشیپ
 بر ورق یدر سبق              او همان را وانِبِشت یچو خواند غمبریپ یوح
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 نیکاتب مراقبت ننمود که هم نیاما ا ست،ی اتیشدن، البته فضلیوحکاتب
را  شیباز کند و خو یمرتبت، دکان نیکه از ا ندازدین ییرا به واد یحرفه، و

 . انگاردیب یکس
 یافتیحکمت  ش،یاو درون خو                      یتافت یبر و یآن وح پرتو

خدا، در آن کاتب که  یچون کتابت وحهم کو،یاست که آن کار ن نیا ماجرا
  یدر جان و شتریو شوق ب د،انیبرو شتریفساد، ب ةبود، تخم شیخو یدر پ

 . دیمردمان بگشا یرو شیپ یدکان کو،یانداخت که از آن کار ن
 قدر گمراه شد آن بوالفضول نیز    رسول          یدآن حکمت بفرمو نیع

به  کیگشودن، ل خواستیبه ناحق م ییجوچه دکان بهره اگر کاتب،
 بیفر زیام، بل خود را نگشوده بیکه دکان فر آوردیزبان نم صداقت بر

 که:  دادیم
 ریدر ضم قتیمر مرا هست آن حق                    ریرسول مستن دیگویم کانچه

 ریضمبود که هرچه را که رسولِ روشن نیآن کاتب خودب یادعا ن،یا و
 تحقق دارد. زیمن ن ریدر ضم قتیهمان حق د،یفرمایم

. که هم رسولِ خدا، از آن به ستین نیبدتر از دکان د ،ییبگشا یهر دکان اما
 رسول. چنان که در مورد آن کاتب متوهم، شدکه:  یخداهم و  دیآیخشم م

 قهرِ حق آورد بر جانش نزول        زد بر رسول              اششهیاند پرتو
و  افتیدر یفساد و ،یآن کاتبِ وح یاز رنگ و رو زین یرسول خدا یبار

برجان آن کاتب  زین یبشناخت.  پس قهر حق تعال یدرون و یهابرق وسوسه
 :  ینرویاز ا فرود آمد.  و

 نیبه ک ن،یو د یشد عدو مصطف                نیبرآمد ، هم ز د یز نساخ هم
 یةما شیخدا، از بهر خو یمرتبت کتابت وح خواستیکه م یاکاریر

به ناحق، با رسول در نظر  ،یوح افتیدر یکند، و از قبل ادعا جایب یوربهره
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از دست بداد و هم از  یغرور، هم کاتب نیا ةخلق همسان گردد، به واسط
. چنان دیآغاز یگرزهیدل گرفت و سترسول به  ةنیخارج شد. و ک نید ةعرص
 که : 

 اگر نور از تو بود! ؟یگشت هیچون سگبر عنود           یفرمود کا یمصطف
 بود نور آتش حرص بود یاگر در و یبود که نور نیا قتیحق
 یینگشود هیآبِ س نیچن نیا                          یییبود یاله نبوعیتو  گر

هرگز  ،یبود یاله ةرمودش: اگر تو سرچشمف یبود که مصطف نیهم از و
 یو گمراه یکیاز تار هیکنا اه،ی. و آب سیداشتیرا روان نم یاهیآب س نیچن

 است. 
 که:  دهدینشان م نیاز آن مولانا راه فلاح و رشد چن پس
 را واصل نداند بر سماط شیخوندر هر رِباط                   غلام آن که ا من
خود را واصل  ،یو مقام یآن شخصم که او در هر منزل تابع و خادم همت من

کرده قدم  ینپندارد. بلکه همت بلند دارد و از آن مقام ترق قتیبر خوان حق
گذشته است،  قتیحق ةبالاتر نهد. چرا که همان دم که پنداشت از گردن

 گفت:  ی. که شبسترگرددیغالب م یبرو ینیخودب
 که او واقف نشد اندر مواقف     سر وحدت گشت واقف           بر یکس

 که:  دیافزایمولانا م و
 را دیتو مدان روشن، مگر خورش        سرا               ایشود پر نور روزن  گر
 منم نیندارم ا یریپرتو غ   روشنم                    دیگو واریو د در هر

 . دیپد دیچون که من غارب شوم، آ!         دینارش یآفتاب ا دیبگو پس
 زین اءی. انبردیگیم قتیشرف از خود حق قت،یحق یاست که راهپو نیا امیپ

حق به مردمان  غامیتا پ شناساندند،یم یآورغامیو پ یرا به رسول شیخو
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 ةرا بر سر راه خدا، واسط شیخو ن،ید انیرسانند، حال چگونه است که مدع
 اکارانیر یاادع نیختن او مولانا سخن را تا رسواسا نامند؟یخلق و حق م نیب

 که:  بخشدیاستمرار م
 یستیدو روز از پرتو من ز کی                  یستیمزبله تو ک یکا دشیگو

 

 نخود و ديگ 
 

 كنیم: این داستان را از دفتر سوم مثنوي مولوي،  بازگویي مي
كرد قراري ميخودي كه در دیگ هنگام جوشیدن، بيمولانا داستاني دارد از ن

 پرید. از دیگ بیرون ميو 
ود خوانده شود. با حكایت به ضرورت وزن شعر باید نَخ)توجه: نخود دراین 

 مكث روي خ(
 زبون زآتش شد چو بالا جهدمي چون              دیگ در نَخودي اندر بنگر

 خروش صد برآرد و دیگ سر بر جوش            وقت آید بر ودنخ زمان هر
آمد و مرتبا به هوا مي پرید و بالا و پایین مي نخود از حرارت آب دیگ،

كردكه پخت پرخاش مي. و به كدبانویي كه در دیگ آش ميكردتابي ميبي
 ؟ «اماي كه چنین بسوزانيریدهآیا مرا خ»

 کنيمي نگونم چون خریدي؟ چونزني؟           مي در من به آتش چرا که
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کُنِي آتش ز مجه بر و بجوش خوش   ني               که کدبانو کفگیر زنديم
 )احتمالا یعني اي بچه(

گفت خوب فرستاد  و ميكدبانو، با كفگیر نخود را به اعماق دیگ مي
ام و ه این كه تو را درآب جوش انداختهداد كو به او توضیح ميبجوش! 

خواهم كه تو در غذا طر است كه از تو بیزارم. بلكه ميجوشانم، نه بدان خامي
 ه و چاشني بگیري. مز

 چاشني و ذوق تو گیري تا مني                     بلکه مکروه که نجوشانم زان

 امتحان این نیستت بهرخواري                  بجان        بیامیزي گَردي غذا تا
جوشانم كه تو دهد كه تو را به این دلیل ميكدبانو به نخود توضیح مي

تو كردن خاطر امتحانهبشوي! و این سوزاندن ب خواهي جزو جان آدمیزادمي
باغ و بستان آسوده بودي و آب  اي و درنیست. تا بحال، تو رنجي نبرده

 شدن پیداكني باید بسوزي وون از آنجا كه باید شایستگي جان. اكنخورديمي
 پخته شوي.

 ر خو آب آن بُدست آتش این بهرتر              و سبز بستان به خورديمي آب

 امتحان اهل گردد رحمت ز تا زان              قهر، از بُدست سابق رحمتش
ون نسبت به تو روا داشته شده، گوید آن رحمتي كه تا كنكدبانو به نخود مي

 خواهي تبدیل به چیز دیگري شوي. خاطر این است كه امروز ميبه

 بدست آید وجود سرمایة  که تاشدست            سابق آن از قهر بر رحمتش
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 دوست؟ عشق گدازد چه نروید، چونپوست        و لحم نروید لذتبي زانک
مقام گیاهي است.  شدن به جسم انسان، مقامي بالاتر ازگوید تبدیلكدبانو مي

گردد. تو پیش از این در بوستان با رنج و سختي ممكن نميو این مقام بي
رنج به سراغ تو آمده است گذراندي. اكنون خیالي روزگارميدردي و بيبي

 آن را گرامي بدار و از آن استقبال كن چرا كه این رنج براي تو مبارك است. 

 دار نیکوش شد تو مهمان رنج،بهار                  در چَریدي ودنَخ اي گوید

 باز تو ایثار ز گوید شه پیشساز                 شُکر گردد باز مهمان که تا

كند و شرح تدریج رازهاي قصه را باز ميه از داستان بهاین نقط مولانا در
دهد كه تمثیل نخود، همان وجود خام انسان است كه درمسیر تعالي جان و مي

ایش ابراهیم روانش، باید به آزمایش كشیده شود. مولانا در ادامة داستان، آزم
 آورد:و فرزندش را مثال مي

 حُکاَذب اراني اَنّي بنه سر                    کبچ پیش پسر، تو خلیلم من
 ـ چاقو   كاردبچک = 

 واراسماعیل حلقت رمبب تا                    قرار  بر دل نه قهر پیش به سر
پزد، داستان ابراهیم است كه گوید مثل آن كدبانو كه نخود را ميمولانا مي

 رم. گوید كه سرت را در زیر كارد من بگذار  تا آن را ببُپسرش را مي

 ري ستب ردنم و گشتن بریده کزسریست               آن سر این لیک مببر سر

 جست تسلیم بایدت مسلمان ايتست                      تسلیم ازل مقصود لیک
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 ترا ماند خود نه و هستي نه تالا                       ابت اندر جوشمي نخود اي
د انسان بود. راز فداكردن، عتلاي وجودیدیم كه قصد مولانا گشودن رازي از ا

ها را به جان خریدن است. مسیري كه هاي آزمایش گذشتن و سختیو از كوره
 راهگشاي بشر بوده است.

 ايدیده و جان بستان گلِ  اي                    توخندیده اگر بستان آن اندر

 آمدي اَحیا اندر گشتي لقمهشدي                   گل و آب باغِ از جدا گر
اي به تكامل جهان هستي از جمادي به ر بیان تمثیلي این داستان، اشارهمولانا د

نامي یعني رشد كننده، و از رشد كننده به جاندار، وتعالي از آن، به مراحل 
بالاتر كرده است. در گفتگوي كدبانو با نخود، در حقیقت خطاب به انسان 

ي. اگر پیش از این گیاهي بودي، و گوید كه تو خود گل بستان حیات هستمي
از باغ و آب و گیاه بالاتر آمده اي، اكنون به اَحیاء، و دارندگان حیات تبدیل 

دهیم: آنجا كه كدبانو به در كلام كدبانو به نخود ادامه ميشده اي. داستان را 
 گوید: نخود مي

                    هابیشه در شو شیر ها                      شیربودياندیشه وقوت  و غذا شو
 .( شیر دوم تمثیل حیوان است و شیرة گیاه )شیر اول یعني شیره=

       چُست و چالاک رو باز صفاتش درنخست             والله ايرُسته صفاتش از
 شدي بر گردون و اوصاف شدي پسآمدي       گردون ز و خورشید و ابر ز
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به همة آفریدگان و كائنات مقام انسان نسبت این ابیات اشاره به برتر بودن 
چراكه انسان از عالم جمادات به موجودي صاحب نفس، و قول و فعل و دارد. 

 فكر تبدیل شده است. 

 شدي فکرتها و قول و فعل و نفسبدي                   انجُمها و ابر و شید جزو
 قاتث یا لونياُقتُ آمد راستنبات               مرگ از شد حیوان هستيِ

گوید، اگر هستي حیوان از كند و ميا به فلسفة مرگ و شهادت اشاره ميمولان
درون مرگ گیاهان و موجودات نباتي پدید آمده است پس از مرگ و 

 شهادت، انسان به مقام بالاتر مي رسد: 

 حیات قتلي في انَّ آمد راستمات             بعد را ما بُردیست چنین چون
 گوید كند و ميانسان به مراحل بالاتر اشاره مي نا به سیر و سفر روحآنگاه مولا

 فَلک سوي شد معراج بدین تاک           لم تقو شد صدق و قول و فعل

 جانور شد و شد بر جمادي ازبشر                 تقو شد طعمه کان آنچنان

ا،  انسان به نجهگوید اگر از این سیر تكاملي و با عبور ازمیان رمولانا مي
رسد پس باید با روي خوش، و با اختیار خویش و نه با تلخي مراحل بالاتر مي

 و كراهت، از سختیهاي راه استقبال كرد:

 دزدوار کراهت و تلخيهب نهاختیار                با خوش و شیرین برو پس

 رات شویم فرو تلخیها ز تاترا                      گویممي تلخ حدیث زان

 روي بیرون همه تلخیها ز پسشوي          خون پر دل چونکه تلخي ز تو
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كسي است كه در پیمودن راه تكامل پایداري پیشه كند. و مولانا  این حكایت
 بلا خیر و شر بر خواند. چرا كه انسان چونمي مؤمن صابرشدن آن را تمثیل

سختي از دلش س از رنج و شود، و به راز تكامل خویش پي ببرد، هرا واقف
 این داستان هم نخود، پس ازشنیدن سخنهاي كدبانو در رود. دربیرون مي

شدن در شدن است، از جوشانیدهاش پختهمورد ضرورت سوختني كه نتیجه
 كند: دیگ استقبال مي

 زنيمي خوش بس که زن! کفچِلیزمني              م معمار چو جوشش درین تو
  ( یعني كفگیرکفچلیز )

ي راه، وقتي به نتیجة رنجهایش، كه رهایي و پیروزي بر زنجیرهاست رهپو
گریزد بلكه با رضاي خویش با رنجها روبرو اندیشد، نه تنهاازرنج نميمي
بودن به رضاي خدا و راز شكرگفتن حسین شود. این همان تفسیر راضيمي

آتش ستان نیز از زبان آن كه درالسلام در بحبوحة بلاهاست. دراین داعلیه
 سوزد گفته شده: مي

 باغ و هندستان خواب نبینم تاداغ             و زخم زن سرم بر پیلم همچو

 من آغوش آن در یابم رهي تامن           جوش در دهم در را خود که تا

 شود یاغي بینخواب پیلِ همچوشود                 طاغي غنا در انسان زانک

 غاد آرد نشنود، را پیلبان              را   هند بیند خواب در چون پیل
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 السلام گفتگوي فرعون و موسي علیه
 

از صبر و پایداري حضرت موسي در برابر اتهامات و این حكایت،  در
شود. حكایتي كه حكایت همة راهیان جبهة حق فرعون صحبت ميهاي توطئه

زیبا شرح داده  ، اتكاء به خدا به بیانيهست. و در گفتگوي موسي با فرعون نیز
 شده. ابتدا به اتهامات فرعون علیه موسي دقت كنید: 

قاتلان است، مسئولیت قتلها و  فرعون همچنان كه روش همة ظالمان و
 اندازد. دهد به گردن موسي ميانجام مي جنایتهایي را كه خود

 بیم؟ به افكندي و كشتي را خلق    چرا تو ای كلیم؟ فرعونش،  گفت

 زَلق  ز مردم شد كشته هزیمت در    خلق افتادند وت از تردد در
 یعني لغزاندن و منحرف كردن(زلق )

نمود كه مردم را گمراه السلام را متهم مينیز حسین علیههمچنان كه یزید 
كند كه تو دادي، فرعون نیز موسي را متهم مينمودي و در نهایت به كشتن 
نهایت  علیه ما شوراندي و درتردید انداختي و  مردم را به انحراف و شك و

 در اثر این انحراف، آنها را به كشتن دادي! 
فروشان و ریاكاران و جباران است. وقتي كه منطق، منطق دجالانة همة دین

 خیزد، ابتدا از سوي ظالمان و دیكتاتورها،یشوایي بپا ميخلقي تحت راهبري پ
، به انواع اتهامات شود. رهبر مردم نیزفریب خورده و اغتشاشگر معرفي مي
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گردد. ق، و منحرف و منفور مردم متهم ميهمچون دشمن مردم، خارجي، مناف
 كه مردم از تو كینه دارند: گویدبه موسی میفرعون هم موسي را 

 گرفت زن و مرد سینه، در تو كینِ گرفت    دشمن را تو کس هر لاجرم،

 بُد نیست را مردمان خلافت، از       شد برعكس خواندي ومي را خلق
 )بُد یعني چاره و گریز( 

هاي مردم را از پذیرش حاكمان كنند كه تودهآري! ستمكاران همیشه ادعا مي
 موجود گریزي نیست. 

كنم مقصرش ن مردم را مجازات مياگر م گوید کهمیموسي به سپس فرعون 
 تو هستي! 

 پزم مي دیگي تو مكافات در          خزممي پس اگر تشر از هم من

 را  تو گردم «روي پس» حرفي، به یا       مرا بفْریبي كه كَن بر این از دل
 كنم(نشیني نميگوید در برابرتو عقبي. فرعون مينشینروي یعني عقب)پس

 انداختي هراس خلقان دل در          ساختي     كِش مشوغره  بدان تو

شوي  غوغا مضحكة گردي، خوار         شوي     رسوا هم و آري چنین صد
 )یعني صد حجت دیگر هم مثل این بیاوري(

 
منطق ستمكار واژگونه است. این اوست كه انقلاب و رهبري نجات خلق را به 

دهد. فرعون هم به نها را از عاقبت كارشان پرهیز ميكند و آسالوس متهم مي
 گوید: موسي مي

 شدند رسوا ما، مصر رد عاقبت                 دندب سالوسان بسیار تو، همچو
 



40 

 

 بشنوید:  را در برابر تهدیدهاي فرعون موسي اكنون جواب

  نیست باك امرش ،خونم بریزد گرنیست                اشراك حقَم امر با گفت
 بدون تشدید(حقم )

 شریف حق پیش و رسوا طرف این         حریف اي من، شاكرم من، راضیم
ته شوم و خون من و همراهانم ریخته گویداگر من در راه خدا كشموسي مي

سپید و برحقم. اگرچه تو زیرا كه من نزد پروردگار خویش روشود چه باك! 
ام كه نجات خلق ما از آنجا كه من برحقم و خواستهخواني. امرا رسوا مي

 است حق است، پیش پروردگار خویش سرفرازم. 

 پسند و مطلوب و محبوب حق پیش      ریشخند و زار و خوار خلقان پیش

 را تو فردا كند ویانرسیه از      خدا نه ور این، گویممي سخن از
گوید آنكه در پایان امر روسیاه و رسوا خواهد شد، تو موسي به فرعون مي

 اریخ تو را نفرین و ریشخند خواهد كرد. ت هستي. و خلق و

 شنشان خوانبرمي ابلیس و آدم ز گانشبند آن و اوست آنعزت 

 ورق برگردان و بند بر دهان هان حق همچو ندارد پایان قح شرح
خواندن ما، برگ ستم را گوید بجاي پافشاري بر ناحقموسي به فرعون مي

ه است، كش! اما فرعون، كه به قدرت خو غردست از ستمكاري ب ورق بزن و
ها صحبت روهایش، و از توان فریب تودهباز از قدرت خویش و از شمار نی

 كند: مي

 مراست دم این حكم، و دیوان و دفترماست   دست در ورقفرعون  فتگ

 فلان؟ اي تو تريعاقل همه از          جهان اهل اندبخریده مرا مر
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افزاید و او را متهم به خودپرستي و زدن به موسي مين همچنان بر تهمتفرعو
 كند:غرور مي

 مشو هغر خود به ،بین كم خویشتن   برو       هین خریدي را خود موسیا!،
 را شهر نمایم تو جهل كه تا            را          دهر ساحران آرم جمع 

ند كه كنماید و تهدید ميموسي را متهم به سحر و ساحري مي آنگاه فرعون
 كنم تا تو را رسوا كنند. همه جا جمع مي ساحران را از

عون و ساحرانش از فر خواهد موسي را بترساند. اما موسي از این كهفرعون مي
بستة پیروزشدن بر گوید: من دلترسد و درجواب ميشكست بخورد هم نمي

تو نیستم. من بندة فرمان خدایم و تا زنده هستم، بر علیه تو هركاري خدا گفت 
 كنم. مي
 امبنده من نصرتم؟ يكاره چه من          امزنده تا جد به تو با زنممي

 جدا خصمي از خصم، هر كند اودا                  خ حكم رسد در تا زنممي

نشیند خورد و عقب نميو چون موسي با تهدیدهاي فرعون از جا تكان نمي
زنم هاي فرعون را بر هم ميگوید من یار تو هستم و همة حیلهخدا نیز به او مي

 شت. در برابر تو، باز توان هماوردي با تو را نخواهند دا و هر چه نیرو بیاورند

 زنم كم بر من افزایند، آنچه و          زنم هم بر همه را هاشانحیله

کنم  ناخوش من گیرند، خوش نوش       كنم آتش من آرند، را آب
  ناخَش بخوانید مثل آتش(ناخوش را )

 كنم آن ناید، وهم اندر آنچه          كنم ویران من و پیوندند مهر
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هستي است كه نیروي حق بر دشمن  آري! این مشیت خدا و قانون تكامل
ستمكاره و باطل، پیروز شود. چرا كه جبهة حق، با حركت عام و عظیم سراسر 

 جهت است. هستي همسو و هم
 

 روستايی که شیر گاوش را خورد 
 

 شیر, گاوش خورد، بر جایش نشست                ر بِبستوروستایی گاو در آخ
 می شود که:  موضوع اصلی داستان از این جا شروع

 جست شب آن کنجکاوگاو را می              ر سوی گاووروستایی شد در آخ
 روستایی در تاریکی شب، در آخور به دنبال گاو بود

 مالید بر اعضای شیردست می
 ، گاه زیرپشت و پهلو، گاه بالا

زد، و به سر و گردن او های قبل که به گاوش سر میروستایی به قیاس شب
که او همان گاو  کرد به خیال اینکشید، با شیر همین رفتار را میدست می

 خودش است.
 گفت شیر ار روشنی افزون شدی

 اش بدریدی و دل خون شدیزَهره
 خاردماین چنین گستاخ زآن می

 پنداردمکو درین شب، گاو می
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باک بر من دست کند من گاو هستم، این چنین بیگوید، چون فکر میشیر می
 کشد.می

کند تا حقیقتی والا را از این ر نقل حکایت در این نقطه توقف میمولانا د
 حکایت ساده نشان بدهد. 

 نه ز نامم پاره پاره گشت طور؟!             حق همی گوید که ای مغرور کور
 )یعنی مگر نه این است که از نام ما کوه تکه تکه شد( 

گوید کند که میف اشاره میچهل و سوم سورة اَعرا و مولانا به به آیة صد
شد. سپس از یقینا کوه پاره پاره می کردیمر ما این کتاب را بر کوه نازل میاگ

عد مولانا بر همین ب کرد.گسست و بعد به سمت دیگری حرکت میهم می
 گوید: ا اشاره به آیة دیگری از قرآن میکند و بمعنی تاکید می

 چشمه چشمه از جبل خون آمدی                   دیاز من ار کوه اٌحد واقف ب
شدن در خیال، حاصل یک عادت است، عادتی که گوید این غرقمولانا می

تواند . عادتی که حتی خداوند را هم نمیچه بسا از پدران ما به ما رسیده است
 به عظمت ببیند. 

 ای یچیدهلاجرم  غافل در ین پ                   ایاز پدر و از مادر این بشنیده
ولایت »این بیان با استناد به آیات قرآن، درست رو در روی اندیشة منحط 

شناسد و غار، یعنی کودکان نادان و غیرمسئول میاست. که خلقی را ص« فقیه
 کند.رأی یک نفر را تحت عنوان ولی بر خلقی به ناحق جاری می

مسئولیت  و اجتماعیش، دعوت به مولانا برعکس هر کس را در حیات فردی
 کند: می

 ف شوینشان از لطف، چون هاتبی             گر تو بی تقلید از او واقف شوی
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 داند: اجتماعی یک خلق می بر باد رفتن حیات فردی ومولانا تقلید را مایه 
 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد                      خلق را تقلیدشان بر باد داد 

 

 قزوينی و خالکوب
 

ا و به جان خریدن رنجها براي هپذیرش سختیحكایتي است از مولانا، دربارة
 . ن به مقصودفتیادست

عادتهاي ابتدا جزو توسط سوزن، در خالكوبي و ایجاد نقش در بدن  شاید
 . بوده هایقزوین

 در طریق و عادت قزوینیان          این حكایت بشنو از صاحب بیان

 ها زننداز سر سوزن كبودی         ندگزها بيبرتن و دست و كتف

بله مقصود اصلي مولوي در این داستان بیان پند و حكمتي است كه در آن 
 نهفته است. 

 : اما داستان از این قرار است كه

 ياكه كبودم زن بكن شیریني           ياسوي دلاكي بشد قزویني

 سیر زن جهد كن رنگ كبودي           !زن طالعم شیر است نقش شیر

 م صنمگفت بر شانه زن آن رقْ            گفت بر چه موضعت صورت زنم؟

 گه مسكن گرفتدرد آن در شانِ           چون كه او سوزن فروبردن گرفت

و اینجا آزمایش طاقت و بردباري پهلوان در امتحان پذیرش درد آغاز شده  از
 شود:يتدریجي از هدف و مقصود آشكار م ها و صرفنظرگیریبهانه

 مر مرا كشتي چه صورت مي زني؟            ناله آمد كاي سني پهلوان در
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 اندام كردي ابتدا؟گفت از چ         گفت آخر شیر فرمودي مرا
 یعني چه اندام(چاندام )

 امدو دیدهگفت دم بگذار اي            اممگاه آغازیدهگفت از دُ

 دلم سستي گرفت از زخم گازكه           م باش گو اي شیر سازشیر بي دُ

اي شیري كه اولین مرحله ، وقتي پهلوان براي رهاشدن از درد از خیر دم بر در
 گذرد، خالكوب ناچار به كوبیدن گوش شیر آغازشد ميبر بدنش نقش مي

  .كندمي

 رحم مواسا بي زِمحابا بيبي جانب دیگر گرفت آن شخص زخم
 گفت این گوشست اي مرد نكو         انگ كرد او كاین چه اندامست ازوب

 گوش را بگذار و كوته كن گلیم           فت تا گوشش نباشد اي حكیمگ

گذرد ش هم براي شیر در ميمي بینیم كه در دومین مرحله، پهلوان از خیر گو
به كوبیدن  دهد. استاد خالكوب  ناچارم و گوش رضایت ميو به شیر بي د

 .پردازدنقش شكم شیر مي

  باز قزویني فغان را ساز كرد          ش آغاز كردلدیگر خ جانب
 گفت اینست اشكم شیر اي عزیز          كاین سوم جانب چه اندامست نیز

 چه شكم باید نگار سیر را؟           گفت تا اشكم نباشد شیر را

وقتي پهلوان براي گریز از درد از خیر شكم هم براي شیر در گذشت صداي 
 مد: خالكوب درآ

 تا بدیر انگشت در دندان بماند          خیره شد دلاك و بس حیران بماند

 گفت در عالم كسي این را فتاد؟          برزمین زد سوزن آندم اوستاد

 دین چنین شیري خدا خود نافریا          اشكم كه دید شیر بي دمْ و سر و
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بگیرد. روي سخن او  از این ماجرا نتیجه حال مولوي آغاز به سخن مي كند تا
 با هر آنكسي است كه مطلوب و مقصود ارزشمندي دارد: 

 خویش سَردتا رهي از نیش نفس           اي برادر صبر كن بر درد نیش

 ، آرد سجودچرخ مهر و ماهشان          كان گروهي كه رهیدند از وجود
  آفتاب او را نیارد سوختن           چون دلش آموخت شمع افروختن

 كند كه و پند خود را در یك بیت خلاصه ميپیام  ةو سرانجام مولانا چكید

 چون شب خود را بسوزهم هستيِ         گرهمي خواهي كه بفروزي چو روز

 

 

 مداح و ممدوح
 

از مداحي سخن گفته  مثنوي معنوي آمده است، در این حكایت كه در
جاي شوق و هاما بكرد، شود كه ممدوح خود را با شدت بسیارمدح ميمي

او بارز بود. و معلوم  شوري كه باید در ظاهر او عیان شود، آثار غم و اندوه در
 گوید از سر صدق و صفا نیست. بود كه آن شكرها كه مي

 راقف از یاران پرسیدند باز                   عراق از آمد دلق با یكي آن
 ق = لباس ژنده وكهنه(دل) 

 ور مژده مبارك بس من بر بود سفر                   الّا فراق، بد آري گفت
یاران مداح از او پرسیدند سفرت به عراق چگونه بود؟ او گفت این سفر اگر 
چه دوري از یاران بود، اما بسیار سفر مبارك و میموني بود و بسیار دستآورد 

  .داشت
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 ثنا و مدح صد باد قرینش كهمرا                     خلعت ده داد خلیفه كه

 برد اندازه از و حدّ از شكر كه تا                 شمرد مي بر حمدها و شكرها

 دهندمي گواهي تو دروغ بر نژند                  احوال كه بگفتندش پس
و وضع  نه با سر و كني نه با رنگ رویارانش گفتند این همه تعریفها كه مي

 خواني ندارد. ظاهر تو هم

 آموخته یا دزدیده را شُكرخته                     سو برهنه، سر برهنه، تن

 تو؟ توفیر بي پاي بر و سر بر تو؟                میر حمد و شكر نشان كو

 كندمي شكایت اندامت هفت   تَند              مي شه آن مدح زبانت گر
هایي به من یاران، بر تناقض میان ادعاهاي مداح كه خلیفه چنین و چنان خلعت

پرسیدند آن شاه و گذاشتند و از او ميار او دست ميداد با وضعیت زار و نز
قدر لطف نداشت كه به تو كني، آنقدر از او تعریف ميخلیفه كه تو این

 لباسي بدهد؟ 

 نبود؟ شلواري و كفشي را تو مرجود               سلطان و شه آن سخاي در
 )سخا= سخاوتمندي(

 افتقاد  از نكرد تقصیري میراد                 د آنچه كردم رایثا من گفت
 تفقد و دلجویي( -افتقاد)

 فقیر بر و یتیم بر كردم بخش امیر                       از عطاها جمله دمبست

 پاكباز بودم كه زیرا جزا، در                      دراز عمر دمبست دادم، مال
ام و باز هم طاهاي امیر را بین فقرا پخش كردهگفت كه عاما مداح دروغ مي

و عشق خویش به ممدوح بیان  مورد شوق و شور همان لاف و گزافها را در
 مي كرد. 



48 

 

 تَفت؟ و دود این باطنت اندر چیست          رفت مال مبارك بگفتندش پس

 ابتشار؟ نشان انده بود كيخار            چو تو درون در كراهت صد
 مژده و بشارت(ابتشار= )  

 مضي ما گفتي آنچه است درست گر؟            رضا و ایثار و عشق نشان كو

 كو؟ سیل جاي بگذشت، اگر سیل       كو؟ میل شد، گم مال گرفتم، خود
 گوید ایثار و فدا و جانبازيپردازد و مينجا مولانا به بیان پیام خویش ميدر ای

ورد. نه آشد، سرزندگي و نشاط ميو تلاش و مجاهدت اگر با انگیزة عشق با
شتابد، كه به راه آرماني مي آن حسي و بیزاري.خویي و ترشرویي و بيتلخ

ازآنجا كه به وظیفه و تعهد وجداني خویش در قبال مقصود و معبود عمل 
كردن، آرامش وجدان، اطمینان نفس و شادي ضمیر و كند، با دادن و فدامي

 كند.روح پیدا مي

 خمش! آید، همي كژلاف  بوي ترش                   اي كبازي؟پا نشان كو

 را نیكوكار هست علامت صدرا                  ایثار درون، باشد نشان صد
گوید كسي كه مال و ثروت خویش را در راهي كه عشق و اعتقاد مولانا مي

شادي و  برابر احساس گشادگي و كند؛ در درون خویش صداوست، نثار مي
 كند.یت نفس و سرزندگي ميرضا

 خلف آید زندگي درون،  صد در         تلف           گردد اگر ایثار در مال

 بود؟ کي واسع الله ارض صحن            صد یکدانه جان، زرع نگردد گر
طورمضاعف هراه خدا، ب این ابیات یادآور آیات قرآن است كه هر ایثاري در

صد دانة رویان فدا، هفت خوشه و هر خوشه  گیرد و از هر بذر وپاداش مي
فدا در آن،  روید. خلاصه این كه، حركت در راه خدا و خلق، و نثارودانه مي
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اه است، اما به همراه خویش گشایشها ها و عسرها همراگرچه با سختی
ان ارض »هاي خود را دارد. آنگاه مولانا با یادآوري آیه وفزایندگیها و شیرینی

 كند، قلب انسان آگاه وگوید: زمیني كه خدا درآن كشت مييم« الله واسعه
 دردمند و عارف است. 

 پست و فوق ندارد و است لامکاناست            عارف قلبِ  الله، ارض اصل

 بگو الله؟ ارض باشد واسع چه پسهو               روضات از خوشه نروید گر
دهد، زمین ل فزاینده مياني شونده چنین محصوگوید وقتي زمین فمولانا مي

خدا یعني قلب انسان دردمند، كه فنا ناپذیر است، بسیار شكوفاتر و بارآورتر 
 است. 

  = افزایش و رشد(        نیست )ریع  ریع بي فنا ارض این كه چون
 عي ستمسوس آن الله؟ ارض بود چون 

 بود صدهفت دهد، دانه کمترین               بود دع ني و دح ني را ریعِ آن
            شماره( =)عد 

 

  شرط مدح 

گوید در مسیر خدا، هرچه هست، شیریني و حلاوت و فزایندگي مولانا می
خاطر این فزایندگي هاست و بر كلام راهپوي این راه نیز حمد و ثنا و شكر ب

 هاست. آري جان عاشق سراسر نشاط است: 
 اندرون ني اثر، هست ونتبر ني ؟             حامدون نشان كو گفتي، حمد

 دست و پا شد، او حمد گواه كه        است راست را خدا مر عارف حمد
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پردازد، مقصد نهایي انسان را به هاي رحمت خدا ميآنگاه مولانا به ذكر نمونه
گوید، كند و با گوشه چشمي به داستان حضرت یوسف مياو یادآوري مي

خت شاهي و سروري در جهاني فناناپذیر خدا تو را هم از این زندان دنیا به ت
 نشاند: مي

 زندان دنیایش خریدتك  ز و                 بركشید جسمش تاریكچه  از

 عین جاریه و گلزار ساكنریه                          عا جهان از رهیده وا

 رتبتش و مقام و جا و مجلس                         همتش عالى سر سریر بر

 روتازه و شاد و سبزند سر جمله               او در صدیقان كه صدقي مقعد
 داند. و از عاقبت سرسبزي ومولانا همة این شكوفاییها را نتیجة صدق مي

گوید و سپس به شكري كه همیشه بر یقان سخن ميرویي صدتازه شادي و
 كند. لبان پیامبران و راهپویان راه خداست اشاره مي

 دار و گیر صد و دارد نشاني صد         بهار از گلشن حمد چون حمدشان

 گواه نگارستان و گلستان آن و              گیاه و نخل و چشمه بهارش بر

 صدف بر گوهر همچو گُواهي، در                طرف هر هزاران شاهد شاهد
اگر گوید گردد و ميمولانا آنگاه به داستان آن مداح دروغگو و ریاكار برمي

شد. تو هم از آنجا كه در صدقي در او بود، نشاط و شادابي هم در او دیده مي
شكي كه از بجاي روي شكوفان و شاداب و بوي مكار خود ریب و ریا داري، 

 آید: ميسیر  ید از سر و روي و نفس  تو بوي بدشاكران حقیقي بر آ

 غمت لافي! اي تابد رو و سر وز                دمت        از بیاید بد سیر بوي
 )لافی=  لافزن(

 گزاف كن كم هو و هاي جلدي، به تو مصاف         در حاذق شناسانند بو
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 راز، مكشوف كندمي تو دم از پیاز           بوي كان شك،م ملاف از تو
 
 

 معراج در شعر مولانا
 

 .مولانا در دیوان غزلیات خویش غزلهاي متعدد زیبایي دربارة معراج دارد
 اند: برخی از این ابیات از این گونه

            ببندید خانه درِ رفتند، همه ملولان
 بخندید جمع همه ملولانه عقلِ آن بر

              رسولید آل از چو برآیید معراج به
 بلندید بام بر چو ببوسید ماه رخ

   چرایید ابر شما شکافید ماه او چو
 ندیدهلپ چون شما ظریفست و چست او چو

 (holopand دست و پا ـ یعني با وجود آن كه پیامبر یعني احتمالا بي
 دست پا هستید؟(ر كسل و بيقدقدر چست و چالاك بود چرا شما اینآن

     نگشتید آب چرا بدیدید چشمه آن چو
 پسندید خویش چرا دبدیدی خویش آن چو

                       چرایید؟ روي شتر نباتید کان در چو
 نژندید و خشک چرا حیاتید آب در چو
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                           مگریزید دولت ز مستیزید بر چنین
 کمندید دام در که گریزست امکان چه
                    شمع این بر بسایید جانباز پروانة چو
 بندید وابستة چه رفیقید؟ موقوف چه

                 بفروزید جان و دل بسوزید شمع این از
 فکندید کهنه این چو بپوشید تازه تن
 

 کودک و تابوت پدرش

   
 كوفت سرنالید و بر ميزار مي              كودكي در پیش تابوت پدر     

فرستند. جایي كه نه در نالید كه پدرش را به زیر خاك ميكودك، از این مي
 و نه قالي و نه حصیري دارد. 

 نه در او بوي طعام و نه نشانن               شب و نه روز، ناني چراغي در 
 ني درش معمور، ني بر بام، راه                  ني یكي همسایه كو باشد پناه

اي كرد. و اوصاف خانهچنان با او گفتگو ميكودك در غم پدر خویش هم
 شمرد. شود را برميكه ازین پس جایگاه پدرش مي

               گاه خلق بود    چشم تو كه بوسه
 چون شود در خانة كور و كبود؟



53 

 

شنید با پدر هاي آن كودك را ميدر این میان، جواني جوحي نام كه گفته
چنین كه این كودك، گور را  آن جمع حاضر بود گفت، این خویش كه در

 برند. چرا كه:كند، بگمان من این جسد را به خانة ما ميتوصیف مي
 تردید و شكراست بي خانة مابه یك           ت او یكاین نشانیها كه گف

 نه درش معمور و نه صحن و نه بامعام                     نه حصیر و نه چراغ و نه ط
 كند كه: و بلافاصله مولانا پند و حقیقت نهفته در این سخن را بیان مي

 لیك كي؟ بینند آن را طاغیانند بر خود صد نشان             زین نمط دار
چون همین گوید خانه و جانهاي افرادي كه از عشق تهیست، هممولانا مي

 گورهاي تنگ و تاریك است:
 از شعاع آفتاب كبریا             ضیا         نة آن دل كه مانَد بيخا

 نه گشاد عرصه و نه فتح باب            نه در آن دل تافت نور آفتاب       
 آخر از گورِ دل خود برترآا              خوشتر از چنین دل مرتو ر گور

كند كه چنین جان و دلي كه شما دارید، عشق را خطاب ميمولانا انسان بي
خواند كه از گور چنین دل و جاني چون گوریست. و سپس آنان را فرا ميهم

 بیرون شوید!
 گیرد تو را زین گور تنگدم نمي  زاد! اي شوخ و شنگ!      اي و زندهزنده

 زین چه و زندان برآ، و روُنما                    یوسف وقتي و خورشید سما
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 دود اصحاب اخُ

 
در و پدر طالقانی  به اصحاب اخدود اشاره کرده است بروجقرآن در سورة  

و کشتار  ذونَواس: این داستان با ماجرای کتاب پرتوی از قرآن نوشته است
اصحاب اخدودگروهی  بودند که قرآن به …مسیحیان بیشتر انطباق دارد. 

 ه خدای عزیز حمیداشاره در مورد آنها گفته است گناهشان جز این نبود که ب
افکندند و خود بر  های آتشودند. و کافران آنها را در گودالایمان آورده ب

کردند. پدر طالقانی در مورد آنها نوشته بالای گودالها سوختنشان را نظاره می
اشند که چون شمع با مقصود از اصحاب اخدود, مردم با ایمانی ب است: باید

شدن تند. همان مردان حقی که با سوختهپرستان ستمکار سوخآتش بیداد بت
پرستی را بر افروختند و راه حق را برای آیندگان خود شعلة ایمان و خدا

 روشن ساختند.
تان پادشاهی دهد، داسلانا در مورد اصحاب اخدود شرح میداستانی که مو

 است که در کنار آتش بتی بر پا کرد و به گروهی از مردم گفت: 
 ور نیارد, در دلِ آتش نشست           ستبرآنکه این بت را سجود آرد,  

نتوانست بر بت نفس خود مسلط شود, از  گوید چون آن شاه جبارمولوی می
سپس به  مولاناافکند. نفس بت دیگری پدید آمد, که اژدهاوار شراره میبت 

 دهد که: کند و پند میبت درون انسان, اشاره می
 قصة دوزخ بخوان با هفت در               صورت نفس ار بجویی, ای پسر
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شود. هفت مسیر به روی انسان گشوده می بله نفْس مثل دوزخ است که از
ا کند, که غلامان شاه یکی یکی مردم رگونه شروع میمولانا داستان را این

شد و گرنه او را در آتش کرد آزاد میآوردند هرکس بر بت سجده میمی
 افکندند. می

  لش آوردند.در این میان, زنی را با طف
 ورنه در آتش بسوزی بی سخُن     گفت ای زن پیش این بت سجده کن   

ز دستش کشید آن زن که پاکدین و استوار بود سجده نکرد, شاه طفل او را ا
دلِ زن بر طفلش طاقت نیاورد و ایمانش لرزید, رفت تا  تش افکند.و به میان آ

 سجده کند. که ناگهان کودک به فریاد درآمد:  بتبرای نجات طفل به 
  «کإنیّ لمَْ أمُتبانگ زد آن طفل  

 ام.یعنی ای  مادر من نمرده
ستگی وسیلة فشار در گوید باید از همه چیز گذشت, چرا که هر وابمولانا می

 شود. دژخیم میدست 
 کودک به مادر گفت : 

 گر چه در صورت میان آتشم              اندر آ مادر که من اینجا خوشم   
چون ابراهیم گلستان شده از ها از آتشی که بر او همودک در میان شعلهک

کردن به بت گویدتا مادر از سجدهسعادت رفتن به میان آتش سخن  می
 داری کند.خود



56 

 

 خوان بنهادست شاه آتش، کاندر               بخوان      هم را گراندی و اندرآ
گوید مثل پروانه به آتش بپرید. که کند و میکودک همه را هم دعوت می

یید تا از شیرینی آرد. و ای مسلمانان همه به آتش دراین آتش صدها بهار دا
 بودن لذت ببرید.انسان ستم ستیز

  مهین گرم آتش گشته سرد                      چنین این ببینید و آئید اندر 
سوزان چگونه سرد و قابل تحمل  و ببینید که این آتش د بیاییدگویکودک می

 کنید. بودن تحمل میآن را برای انسان شود. چرا که شمامی
 خو مهر طفل بگرفت، او دست            او      اندر را خود انداخت مادرش

هم در  کردن بر بت پرهیز داد. وقتی مادراین ترتیب فرزند مادر را از سجدهبه 
ها به فرزند پیوست, به سایر همراهان ندا در داد که شاه جبار و بتش میان شعله

 .آئیدو همه در آتش در را ستایش نکنید
 اندر آتش بنگرید این بوستان           کای مردمان      زد خلق رانعره می

ارادة فرزند و مادر, چون آب، هیبت آتش دشمن را سرد کرد, مردم هم وقتی 
گرفتند.  و به این ترتیب پریدن در آتش از یک دیگر سبقت میبرای 

 فداکاری کودک به همه شجاعت و جرات داد. 
و عجبا که این داستان گویی روایتی دیگر است از داستان مقاومت مردم ما در 

خواست سایة دژخیم با هیبت زندان و اعدام می که برابر شاه و شیخ, آن زمان
بتش را بر سر مردم نگاه دارد, گروهی اندک به این آتش زدند.  در مقاومت 
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چون فروغ مجاهدان در برابر رژیم ولایت فقیه نیز  در نبردهای بزرگ 
 ایم. ها را دیدهزدنجاویدان، این به آتش

 کردن هر تلخ از اوستیرینکشش از عشق دوست     زآنکه شموکل بیبی

و بدون تکیه به کسی، و بدون  ای اصحاب اخدود، بدون هر واسطه
گرفتن عشق دوست, توانستند هر نیروی دیگری, و تنها با نیرو داشت بهچشم

راهگشایی آن فرزند و   کنند. بله! بعداز پیشتازی و تلخی آتش را شیرین
 مادرش، بقیه نیز به میدان شتافتند: 

قدر مردم به رفتن به میان آتش ترغیب شدند که دشمن که شد که آنچنین 
اند جلو مردم تر شدهفداکاری و به سرپیچی از بت راغب دید مردم همه بهمی

 گرفت که خود را به آتش نزنید. را می
 تر شدنددر فنای جسم صادق            تر شدند   ندر ایمان خلق عاشقکا 
غلوب خود کرد و اسباب هیبت دشمن را از دستش اراده ای که آتش را م 

گرفت تنها بر فدای همه چیز در راه دوست متکی بود. و این رمز پیروزی 
 ارادة خلق برای نیل به مقصد آزادی است. 

 زنان به آتش گفت: ده شده بود نعرهشدن آتش حیرت زاثرپادشاه که از بی
 نیتت شد دگر ما بخت ز یا          خاصیتت؟   شد چه نمیسوزی، چون

سوزانی؟ این مردم ای و مردم را نمیخاصیت شدهشاه به آتش گفت چرا بی
 .باشدپرستند نباید سزایشان اتش که مرا نمی
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سوزاند. و با خود نمی شاه حیرت کرده بود که چرا آتش این مردمان را
 سوزاند. چشمبندی و شعبده است که آتش، نمیگفت آیا این می

 فهیمد گفت: شاه که علت نسوختن مردمان را نمیتش به سرانجام آ
 اندرآ تا تو ببینی تابشم                 من همانم, آتشم؛ من آتشم     

آتش گفت من همان آتشم. اما الان به فرمان حق هستم و با دستور حق عمل 
 کنم. می

زی که هر گذارد, راداستان, راز مهمی را در میان می از ذکر این مولانا بعد
 را آزموده است:  انقلابی راستین بارها آن

 غم به امر خالق آمد, کارکن           چون که غم بینی, تو استغفار کن   
گوید از رنجها در راه حق استقبال کن. ناراحت نشو بلکه شکرکن و مولانا می

 راضی باش.
و درد و رنج ها را نباید غم ی  ابتلائات و سختیبله رهرو راه آزادی و رهای

نشویم, موانع راه آزادی کنار  ببیند. و چون در این راه خسته و غمگین
 شوند..  روند و غمها به شادی آزادی تبدیل میمی
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  كش مسجد مهمان

  
 ري شهر کنار بر bodبد مسجدي        پينیک اي کن گوش حکایت یک 

هر كس وارد آن داستان داستان مسجدي است در اطراف شهر ري كه 
ي این مسجد در شهرهاي شد. آوازهمرد یا كشته ميشد، یا از ترس ميمي

مده  بود. هیچكس ود و به صورت یك راز ترسناك در آدیگر  هم پیچیده ب
د. مخصوصا در شب كه آمیز بگذارجرأت نداشت  پا در آن مسجد اسرار

كرد. راز تهي ميمرد و قالب مِ در از ترس ميشد در همان دهركس وارد مي
 انست.داین مسجد رو كسي نمي

 تیز شمشیر با و دكننمي زندگي پري و جن مسجد این در كه گفتندمي ايعده
 ن ارواح بهآدر  و شده طلسم مسجد این! نه دمیگفتن هم ايعده. دمنتظرن
 ايعده. دبگیرن را او جان بشود مسجد این وارد كسي هر كه داننشسته كمین

 بیاییم كه دپافراترگذاشته بودن  دو دنبال خطر نبودن دطلب بودنیتكه عاف هم
 آن در بر كه این یا و نشود مسجد این وارد كسي بنویسیم مسجد این در بر

 .بزنیم قفلي
 چون و دآمدنمي دور شهرهاي از كه بود مسافراني محل مسجدها گذشته در

دنبال  به صبح و دنخوابیدمي آنجا در را شب دنداشتن استراحت براي محلي
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 از یکسره و رسید راه از غریبي مسافر مرد شبي کهاین تا درفتنمي خود كار
 . گرفت را مسجد  همین سراغ مردم

چرا كه باید براي شكستن  ”بشب مسجد درین مخسبمي”مرد مسافر گفت 
وارد مسجد  شجاعانه و  راي آگاهي مردم از جان خودش بگذردطلسم و ب

 . بشود
د مگر از جانت گفتنو از سر نصیحت مي دطلبان دست بردار نبودنیتاما عاف

 داني؟ است. مگر نمي كشعقلت كجا رفته؟  این مسجد مهمان اي؟سیر شده
 ل آمدشه آن مسجد شبي مسكن شدش         نیم شب مرگ هلاههر ك

كه  به  را نه  این”  اینها. شويمي مسجد این وارد كه نیستي نفري اولین تو
 كه بدان ولي  ”ایماز یكي ما تا به صد این دیده” قلید ازكسي شنیده باشیم. ت

 .دید نخواهي را  صبح بخوابي مسجد این در امشب اگر
 گفت من بهاو مي. انكار مسافر مرد از  و اصرار طلب گویان دنیانصیحت از 

 خواهد به گنجيهركس كه مي.. بترسم مرگ از تا نبستم دل دنیا این زندگي
     .اید كه رنج و محنت را به جان بخرد باید دل به دریا بزندبرسد ب

 او كند از بیم آنجا وقف و ایست      هر كه گوید هاي این سو راه نیست    
 گفت و  ااین ر 

 یك تنه تنها بِزَد بر عالمي           رو نگردانید از ترس و غمي            
 بخوابد تا کشید دراز زمین روي و گذاشت زاسرارآمی مسجد در قدم شبانه و
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ن در همین لحظه، صداي هولناكي از سقف مسجد بلند شد و گفت: آهاي! الآ
 . گیرمآیم و جانت را ميبه سراغت مي

. شد تكرار بار پنج كردمي پاره پاره ترس از را دل كه وحشتناك صداي این
 توخالي طبل صدا نای بترسم؟ چرا وگفت نترسید هیچ غریب مسافر مرد ولي

 . است
 كي رود هر هاي و هو در گوش او با هوشِ او                      ور بداند ره، دل

 . دكساني باید ترسان و لرزان باشند كه دنبال ناز ونعمت هستن
 دلي اَعمي نهدمي ترسان گام،                         منزلي نداند ره در رودمي

گوید اهل كام و ناز، هماورد خطرها و تهدیدهاي راه ميمولانا در این ابیات 
، با ترس و لرز و اچون افراد نابیننیستند. و چون ایماني به راه خود ندارند هم

كرده دارند. در حالي كه كسي كه عزم شكستن طلسمي احتیاط قدم برمي
 گوید:چنان كه حافظ مي. همزنداست. شجاعانه به قلب خطر مي

  از را در كوي رندي راه نیستاهل كام و ن
 رهروي باید جهانسوزي، نه خامي، بیغمي

 جان یا شوم پیروز یا کنم دلاوري که رسیده آن گفت وقتمرد با خود مي
. امآماده من. بیا گویيمي راست اگر که زد بانگ و برخاست. کنم تسلیم

 صدا آن طلسم و ریخت فرو مسجد سقف وي صداي شدت از ناگهان
ها را با توبره از ریخت. مرد غریب تا بامداد زرطلا مي گوشه هر زا. شکست
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كرد و  براي آیندگان درخاك پنهان مي برد و در بیرون شهرمسجد بیرون مي
 ساخت.ي زر ميگنجینه

 رود پرخون دل و ترددها با               رود چون مسافر، ره نداند چون
در مسیر زندگي نباید از   این نكته كه داستان این مسافر  تمثیلي است براي بیان
انتخاب مسجد نیز شاید به این خاطر  آزمایشهاي گوناگون  و سخت  هراسید.

است كه بگوید با اقدام شجاعانه باید راهي براي مردم گشود. مولانا در این 
توان قدم در راه گذاشت. براي گوید با شك و تردید نميحكایت زیبا مي

ها را كنار زد و با یقین و ایمان خطرها را پذیرفت و دودلی ه هدف بایدرسیدن ب
 گام برداشت. و این روش و رسم همة پیشتازان راه رهایي است.

   

 و گردو و نهر  تشنه  

در نظر مولانا بزرگترین عامل ضروري براي رسیدن  و وصل جان به جانان 
ه نوشیدن جرعاست. تشنگي جاني كه همیشه  به دنبال تشنگی برای حقیقت 
 خوانیم:در این رابطه داستان زیر را می. ي حقیقت استاي از زلال سرچشمه

اي روي شاخه درخت گردو  بالاي نهر آبي روان نشسته بود و مرد تشنه
و  دافتادنها كنده شده و در آب ميداد. گردوها از شاخهها را تكان ميشاخه

آمد. مرد تشنه از شنیدن مي همراه صداي زیباي آب حبابهایي روي آب پدید
 برد. تا این كه: صدا و دیدن حباب لذت مي
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 جوزها خود تشنگي آرد تو را                  عاقلي گفتش كه بگذار اي فتا
 آب در پستیست از تو دور در           افتد ثمر               بیشتر در آب مي

 آبِ جویش برده باشد تا به دور       آیي به زور                تا تو از بالا فرو
طور كه دید به او گفت ایني كه انداختن گردوها در آب را ميمرد عاقل

افتد و تا از درخت پایین بیایي، آب تكاني گردوها در آب ميها را ميشاخه
 رسي. یجه خواهد ماند؛ چون به گردو نمينتاست. و كار تو بيگردوها را برده 

طور بیان داد راز كار خود را اینچنان  به كار خودش ادامه ميمفرد تشنه كه ه
  :كرد

 ایست تیزتر بنگر برین ظاهر مهندن جوز نیست        گفت قصدم زین فشا
 بیني باطن مهمتري است.یعني در پس این ظاهري كه تو مي

 هم ببینم بر سر آب این حباببانگ آب            قصد من آنست که آید  
آوردن گردو نیست. بلكه من از صداي افتادن هدف من بدست گفتميتشنه 

 برم.زیبایي حبابها بر روي آب لذت مي گردو در آب و از
 گرد پاي حوض گشتن جاودان ان             تشنه را خود شغل چبود در جه

 چو حاجي طایف کعبه صوابهم گِرد جو و گِرد آب و بانگ آب             
تشنه در این  مرد گفتازي عرفاني از عشق به حقیقت بود. او ميپاسخ تشنه، ر

که دائم دور حوض آب بچرخد، مانند  جهان چه کاري دارد؟ جز این
 گردند.حاجیان که در مکه دور کعبه مي



64 

 

در این داستان  آب،  رمز عالم الهي و صداي آب،  رمز الحان موسیقي است. 
کند. رخت آگاهي به جهان نگاه ميمرد تشنه، رمز عارف است که از بالاي د

شنود. بیند.بلکه از همه چیز صداي خدا را ميو در اشیاء لذت مادي نمي
 داند.مولوي تشنگي و طلب را بزرگترین عامل براي رسیدن به حقیقت مي

 قصدم از انشایش، آواز تو استراز تو است                    قصدم از الفاظ او
 عاشق از معشوق حاشا! كه جداستز خداست        ازت، آواپیشِ من، آو  

در یك حكایت عرفاني  گونه از شوق دیدار و طمع به وصال این بیان رمز
لطف نیست: دیگر از خواجه عبدالله انصاري  هم آمده. كه شنیدنش خالي از 

 :حكایت اینگونه است كه
هفت شبانه  .ي نقش او گشتبردیوار دید. شیفتهمجنون، روزي نقش لیلي را » 

اي  ست, كه هیچ غذا نخورد. كسي گفتشي آن نقش بنشروز در مشاهده
اي بیچاره, كسي را  شبانه روز بي غذا بسر آوري؟ گفتمجنون چگونه هفت 

 كش نام دوست خوش بود,  طعام و شرابش كجا یاد آید؟

 نماز يا نیاز

 مردم از مسجد همي آمد برون             رفت در مسجد درونآن یكي مي
 كه ز مسجد مي برون آیند زود؟        گشت پرسان كه جماعت را چه بود؟

آیند پرسید چه شده كه دیدن مردمان كه از مسجد بیرون ميمرد تازه رسیده با 
 آیند؟ با شور و هیجان از مسجد بیرون ميامروز مردم  
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 با جماعت كرد و فارغ شد ز راز                آن یكي گفتنش كه پیغمبر نماز 
یكي به او گفت پیامبر نماز جماعت برگزار كرده و نماز هم تمام شده است, 

 .هاي نماز را هم داده استاي و پیامبر سلامآمده تو دیر
 لامست السپیغمبر بداده چونكه             خام مردروي اي تو كجا در مي 

ز با پیامبر نرسیده چنان آهي از دل كشید كه به نما وارد از تاسف اینمرد تازه
 .«داد از دل بوي خونآه او مي»كه به بقول مولانا

ر  با دیدن صدق آن مرد و گیرد كه یك نفجوهر داستان از این جا شكل مي
كند كه و آرزو مي بردميصداقت رابطة او با پیامبر رشك سوزش, به آه سینه

داشت. از این مثل آن مرد غایب مي صدق حضوري ردر نماز با پیامب اي كاش
 كند: ن مولوي با یك گفتگوي نمادین, سر دیگري را براي ما باز ميجا داستا

تو به من ده, و آن نماز من تو را.              آن یكي از جمع گفت این آه را  
 كسي كه با دیدن آه آن مرد متوجه خلاء رابطة دروني خود با پیامبر شده بود,

ا با این معامله, شاید شوري و شوقي از وصل و شیدایي پیدا كند.  خواست ت
 مردي كه از سر حسرت آه كشیده بود این پیشنهاد را پذیرفت.

 د آن آه را با صد نیازاو ست                     ذْرفتم نمازت دادم آه و پگف 
ه همان شب در عالم رویا ندایي از غیب به خریدارِ آه گفت خوش به حالت ك

خاطر این نیاز تو به آن حیات و شفاي وجودت را خریدي. به با این آه, آب
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دل و وصل واقعي به پیامبر, و براي نیاز آن كس, كه آه كشید, خداوند سوز
 نماز همة آن افراد را قبول كرد.

 شد نمازِ جملة خلقان قبول                 خولحرمت این اختیار و این د
داستان به ضرورت داشتن سوز دل و عشق و شور و این  تأكید مولانا در

شیدایي است. نه انجام شكلهاي عبادات، بدون روح ومحتواي آن. راستي 
فروشان متظاهر, همان آخوندهاي حاكم بر مینهمان كه برخلاف اعمال دین

لق اند, عبادت بالاترین عشق به خادا را هم مایة فریب و چپاول كردهعبادت خ
برترین مردم كسي است كه » گوید السلام ميكه پیامبر علیههستي است, چنان

شود ین عشق وصل واقعي به خدا حاصل ميچون در ا«. به عبادت عشق ورزد
نوعان خویش را نیز تواند مخلوق خدا یعني سایر همو در این صورت مي

دوست و محترم بدارد. و از همین روست كه بدترین دشمنان خدا, همان 
 اند.دمبدخواهان مر

 تا بدان راهي نباشد مر تو را                      تا چنان آهي نباشد مر تو را
بودن است, و پذیربودن به معناي مسئولیتآه و اشك نماد نیازمندي و دردمند

دردي است كه همه آه در این داستانها به معناي انسان بي انسان بي اشك و
صفتان حاكم بر میهن چون شیطاند همخواهد, آنچه دارچیز را براي خود مي

 اسیرمان, عشق نام و جاه و حرص مورد تملق و چاپلوسي قرار گرفتن است.
 



67 

 

 

 در انگیزه رنگد

  
 اتبه ذوق كیست این غوغا و جوشات    به شوق چیست این شور و خروش

ه حركت براستي گاه شاید لازم باشد كه بایستیم و درنگ كنیم. چه چیز ما را ب
آورد؟ چه چیز انگیزة كردارهاي ماست؟ آیا آن مقصد و مقصود، كه به درمي

ایم، مقصد و مقصودي خروش در آمده و به كوشش افتاده شوق آن به
هاي ما را تنها پاكي و ها اگر بدانجا بیانجامد كه انگیزهمتعالیست؟ این درنگ

اي از مرحله خیر و سعادت بشر تشكیل دهد، شاید بتوان گفت این خود
هرحال بهتر از هر سخني این وقوف در انگیزه را مولانا در  خلوص است. در

  .السلام بیان كرده استداستاني از حضرت علي علیه
 :كندمولانا از همان اول هدف خود را از بیان حكایت بیان مي

  ه از دغلشیر حق را دان منز        عمل                از علي آموز اخلاص
هاي ناپاك كاري هاي ناپاك است. مرد راه حق، با انگیزهدغل، همان انگیزه

السلام در تصمیمي كه در صحنة جنگ دهد. حال ببینیم علي علیهانجام نمي
 :اي داشتگرفت چگونه انگیزه

  شتافت زود شمشیري برآورد و    یافت               بر پهلواني دست در غزا 
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. اما در نة جنگ بر دشمن قدرتمند خویش پیروز شدالسلام در صحعلي علیه
كردن او را داشت، خصم نابكار، آب دهان بر آخرین لحظه كه قصد هلاك

 ت.السلام انداخعلي علیه ةچهر
  افتخار هر نبي و هر ولي    علي               انداخت بر روي  او خدو

 آب دهان(خدو=)
  گاهسجده آرد پیش او در سجده        او خدو انداخت بر روئي كه ماه       

اي كه عمل زشتي نیز انجام كشتن خصم در لحظهاما علي چه كرد؟ انگیزة 
 .كندشود اما علي خلاف تصور عمل ميدهد افزونتر نیز ميمي

  كرد او اندر غزایش كاهلي در زمان انداخت شمشیر آن علي             
  محلاز نمودن عفو و رحم بي      گشت حیران آن مبارز زین عمل         

السلام در آن در حقیقت این تاریخ و بشریت نیز هست كه از عمل علي علیه
اي كه آب پنجهخاستن از سینه دشمن قويلحظه به حیرت افتاده است. بر

دهان نیز بر رویت انداخته است. زبان حال خصم در این لحظه چیست؟ او نیز 
 :تعجب كرده است

 !؟از چه افكندي مرا؟ بگذاشتي      !                 تیغ تیز افراشتيگفت برمن 
  و باز جست تا چنین برقي نموددیدي كه چنین خشمت نشست      آن چه 
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تر شود گاه كه باید خشمش افزونراستي چه چیزي باعث شد كه علي آنهب
یا  یابد.زیرا توهیني به خود نیز صورت گرفته است، اما خشمش كاهش مي

 .دهدخود خشمش راكاهش مي
فروخورندگان غیظ  و خشم »این بهترین مصداق آن آیة قرآني است كه از 

 :پرسدگوید. دشمن حتي به حیرت افتاده و ميسخن مي
 ؟           كه به از جان بود و بخشیدیم جانآن چه دیدي بهتر از كون و مكان

 :السلام رازة علي علیهو بنگرید شكوه انگی و اینك بشنوید پاسخ علي را
  م نه  مأمور تنمزنم                 بنده حقگفت من تیغ از پي حق مي

  فعل من بر دین من باشد گوا                         شیر حقم نیستم شیر هوي
 .گوید من پیكارگر راه خدایم نه پیكارگر راه هوا و هوس خویشعلي مي

  وَر شَوم چون كاه بادم باد اوست              كوهم و هستي من بنیاد اوست    
هاي شخصي و راند، باد هوي و هوس نیست. انگیزهبادي كه مرا به پیش مي

 تمایلات خودبخودي من نیست. 
  خشم حق بر من چو رحمت آمده استردن خشمم زده است      مم گتیغ حل

 كردن سزاتیغ را دیدم نهان آمد علتي اندر غزا                      چون در
  ترا اندر آن من در گشادم مر تو را                  تُف زدي و تحفه دادم مر

   شد در قهر نیشمن چنان مردم كه بر خوني خویش             نوش لطف من ن
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السلام است كه هر مجاهد راه خدا و هر بله! با چنین پندآموزي از علي علیه
 .هاي خویش وقوف كندانگیزه تواند دركوشندة راه رهایي مي

  

 نحوی و کشتیبان

كه عالمي كه بر علم صرف و نحو   کندمیاز آنجا شروع را داستان  مولانا این
 :ور زبان مسلط بود، در سفري به كشتي نشستو دست

 رو به كشتیبان نهاد آن خودپرستنحوي به كشتي در نشست           آن یكي 
 گفت نیم عمر تو شد در فناز نحو خواندي؟ گفت لا         گفت هیچ ا

كه  فروشي كرد، و از اینصرف و نحو زبان، بر علم خود فخر عالم علم
 .د عمر او را در تباهي صرف شده دانستدانكشتیبان علم نحو نمي

  لیك آن دم كرد خامش از جواب        دل شكسته گشت كشتیبان ز تاب      
 .اما در حین سفر كشتي بر دریا، طوفاني پیش آمد

 گفت كشتیبان بدان نحوي بلند         باد كشتي را به گردابي فكند           
 روب خوبجواگفت ني! اي خوش            گو             كردن بهیچ داني آشنا

 عمرت اي نحوي فناست          زانكه كشتي غرق این گردابهاست گفت كل
كردن نحو را چنین داد كه اكنون كه شناكشتیبان در اینجا پاسخ آن عالم 

 .عمر تو فناست داني كلنمي
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داستان از رسد. چراكه سخن اصلي این اما داستان به این سادگي به پایان نمي
خواهد بپرسد كه این كدام علم و با طرح این داستان مي این پس است. مولانا
سعادت دست یابد؟ كدام علم دنبال آن بود تا انسان بههگنج است كه باید ب

كه اگر عمر در راه آن صرف شود، عمر در فنا و بیهوده طي شده است؟  است
رساند؟ قصد ه ساحل نجات ميدر بحر زندگي ب و كدام علم است كه انسان را

مولانا از طرح قصه در دریا، از آغاز همین است كه بگوید در دریاي زندگي 
گاه خود مولانا از زبان آن چگونه به ساحل خواهي رسید. با چه علمي؟ و آن

رود پاسخ دنبال كسب چیزهایي واهي ميهكشتیبان دریاي زندگي به آن كه ب
 :دهدمي

 خطر در آب رانگر تو محوي بي         اینجا بدان          باید نه نحومحو مي
 شود: بله! از این پس است كه حرفهاي اصلي مولانا در این داستان بیان مي

 ور بود زنده ز دریا كي رهد            آب دریا مرده را بر سر نهد          
 بر فرق سربحر اسرارت نهد        چون بمردي تو ز اوصاف بشر           

كردن بر امواج شنارسد كه در دریاي زندگي، آن انساني به ساحل نجات مي
 .شدن در معبود و مقصود استبداند و آن تنها با درك دانش محوطوفاني را 

 نك فناي این جهان بین وین زمان          گر تو علامة زماني در جهان            
 تا شما را نحو محو آموختیم         مرد نحوي را از آن در دوختیم         
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زیرا سایر علوم  نحو محو بیاموزگوید كند و ميمولانا سخن از علمي دیگرمي
آورند و این براي نجات و راهنمایي تو در دریاي پرطوفان زندگي، كم مي

  تنها علم
 دركم آمد یابي اي یار شگرف      فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف      

 علم خداست خلیفة دجلةوان         ب، دانشهاي ماست        آن سبوي آ 
گوید آن كه دانش اصلي را رها كرده و به آموختن دیگر دانشها مولانا مي

پردازد مثل آن اعرابي است كه از دجله بیخبر است و باكوزه آب را حمل مي
 .كندمي

 غافل و بس دور بودكو ز دجله            باري اعرابي بدان معذور بود          
 او نبردي آن سبو را جا به جا       گر ز دجله با خبر بودي چو ما            

 آن سبو را بر سر سنگي زدي     بلكه از دجله چو واقف آمدي             
 

 جهان يگانگی و توحید

بخش جهان ناشي یگانگي با هستي و پروردگار تكاملرهایي كه از وحدت و  
كند. به مولانا آن را از زبان انبیا بیان ميکه  استمرحلة بسیار والایي  ،شودمي

 :كند توجه كنیداین توصیف كه مولانا از مرتبت انبیا مي
 حد استفضل و رحمتهاي باري، بي                 انبیا گفتند نومیدي بد است   

 ك این رحمت زنیدترادست در ف           نشاید ناامید           از چنین محسن
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 از آن بگشاده شد سختي گذشت بعد     اي بسا كارا كه اول صعب گشت     
 از پس ظلمت بسي خورشیدهاست              نومیدي بسي امیدهاست        بعد
چه  بینید كه جهان وارستگي و یگانگي جهاني دیگر است. جهاني كه هرمي

ي درآن هست نه غم ونه ايهست رهایي و سبكباري و آزادیست. نه نومید
 .ايسنگیني

 قفلها برگوش و بر دل بر زدید  خود گرفتم كه شما سنگین شدید           
 است كردنيو فرمانم كار ما تسلی             هیچ ما را با قبولي كار نیست        

كنیم و چنان كه ابراهیم خلیل گویند ما به فرمان پروردگار عمل ميانبیا مي
خداست. و خود این منشأ همة نماز و عبادات و زندگي و مرگم براي  گفت

 :هاسترهایي
 نیست ما را از خود این گویندگي         مان این بندگي  او بفرمودست

 كاریم()مي گر به ریگي گوید او، كاریم ما جان براي امر او داریم ما             
 )بایستیم(عد راه هر جا بیستیمتا ز ب         ن نیستیم   ما برین درگه ملولا

اي هیچ احساس ملال و خستگي و دلتنگي به انسان دست با چنین وارستگي
 :دهدنمي

 كز فراق یار در محبس بود    ملول آن كس بود            دل فروبسته و
 ر رحمتش جان شاكر استدر نثا     دلبر و مطلوب با ما حاضر است            
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این همان رهایي است یعني گسستن قید و بندها از جان آدمي، و در چنین 
دنیایي، از آنجا كه هیچ قید و بندي نیست، هیچ دلبستگیي غیر خدایي نیست، 

پس هیچ بیم و دلواپسي درآن نیست. هیچ پیري و پژمردگي درآن نیست 
 :هرچه هست شادیست

 ني ست         پیري و پژمردگي را راه نیستزار و گلشدر دل ما لاله
 تازه و شیرین و خندان و ظریف            و جوانیم و لطیف              دایما تر

 پیش ما صدسال و یكساعت یكي ست      كه دراز و كوته از ما منفكیست
 آن دراز وكوته اندر جان كجاست؟ آن دراز و كوتهي در جسم هاست         

 پیششان یك روز بي اندوه و لَهف  ه سال آن اصحاب كهف         ن سیصد و
 كي بود سیري و پیري و ملال  چون نباشد روز  شب با ماه و سال           

دهد كه تو نیز چنین دنیایي را در دسترس در پایان مولانا به انسان پند مي
ماند مي تواني بدست آوري. و در مثل به آنداري! چنین رهایي را خود مي

اند. تو گلوي خود را بر این میوة شیرین رهایي كه لقمه را تا دهان رسانده
 :مبند

 این چنین لقمه رسیده تا دهان    هان          ر هان اي مهین گلوي خود مب
 ایمره بر اهلِ خوي آسان كرده         ایم             هاي صعب پایان بردهراه
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   مار و خفته داستان
 

 
این داستان که شباهت به داستان خضر و موساي پیامبر دارد ازآنجا شروع 

 هان باز.بیند با دمياي شود که سواري در گذر از راهي، مرد خفتهمي

 رفت ماراي ميدر دهان خفته          آمد سوارعاقلي بر اسب مي

 تا رماند مار را فرصت نیافت           شتافتآن سوار آن را بدید و مي

 شود جویي دست به کار ميچارهسوار به

 چند دبوسي قوي برخفته زد          چون که از عقلش فراوان بد مدد

هاي دبوس، یعني گرز وادار کرد ، سوار او را با ضربهبا بیدارشدن مرد خفته
 که در بیابان شروع به دویدن کند.

 زو گریزان تا به زیر یک درخت          برد او را زخم آن دبوس سخت

 گفت ازین خور اي به دردآویخته         سیب پوسیده بسي بد ریخته

 فتادبیرون مي کز دهانش باز          سیب چندان مرد را در خورد داد
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هاي  گرز ار در دهانش خبر نداشت و با ضربهمرد خفته که از ماجراي ورود م
در بیابان وادار به دویدن و سپس  خوردن سیب  سوار ازخواب بیدار شده و

 کرد: ه شده بود پیاپي شکوه و شکایت ميگندید
 ؟قصد من کردي چه کردم من ترا          زد کاي امیر آخر چرابانگ مي
 تیغ زن یکبارگي خونم بریز          اصلست با جانم ستیز گر ترا ز

 این خنک آن را که روي تو ندید           شوم ساعت که شدم بر تو پدید
 تمملحدان جایز ندارند این س          ش و کمبیگنه بيجنایت، بيبي

 دوزد کاندرین صحرا باوش مي          گفت او نفرین نو هر زمان مي
 فتاددوید و باز در رو  ميمي          چو بادزخم دبوس و سوار هم

 پا و رویش صد هزاران زخم شد          ممتلي و خوابناک و سست بد
طول انجامید تا مرد مارخورده از شدت درد و خستگي و این کار تا شبانه به

 کار شدخوردن سیبهاي گندیده به حالت قي در افتاد و علت رفتار سوار آش
 مار با آن خورده بیرون جست ازو           زو بر آمد خوردها زشت و نکو

 کردار راسجده آورد آن نکو          خود برون آن مار را چون بدید از
 چون بدید آن دردها از وي برفت         سهم، آن مار سیاه زشت زفت

از خدمتي که سوار خورده از در سپاسگزاري به زانو در افتاد و گاه مرد مارآن
 به او کرده چنین تشکر کرد: 

 یا خدایي که ولي نعمتي          گفت خود تو جبرییل رحمتي
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 اممرده بودم جان نو بخشیدي          اماي مبارک ساعتي که دیدي
 من گریزان از تو مانند خران                      تومرا جویان مثال مادران

 گوهريصاحبش در پي ز نیکو          رياز خداوند از خ خر گریزد
داد از او پوزش یي که به سوار ميهاخاطر ناسزاهها بدنبال این تشکرهو ب
 طلبدمي

 چند گفتم ژاژ بیهوده ترا                       وده ترااي روان پاک بست
 گفتن بیهوده کي دانستمي          ین حال اگر دانستمياي زشمه

 گفتي ز حالگر مرا یک رمز مي        خصال اي خوشبس ثنایت گفتمي 
فتار خود را به او نگفته چنین سوار در توضیح این که چرا از ابتدا علت ر

 گوید: مي
 تو آب گشتي آن زمان  ةگفتمي رمزي از آن         زهرگفت اگر من 

 ترس از جانت برآوردي دمار          گر ترا من گفتمي اوصاف مار
خود از این داستان را  ةاش پند حکیماننا طبق رسم همیشگياینک  مولا
 سازد پندي براي همگان: آشکار مي
 شرح آن دشمن که در جان شماست      مود گر گویم به راستمصطفي فر

 نه رود ره نه غم کاري خورد          ي پردلان هم بردردهازهره
ه اگر چشم وي بر بر این اساس در جان هر کس دشمني بدتر از مار است ک

باید که براي پرهیز از رو ميآن باز شود از وحشت قالب تهي کند. از این
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شدن بدست آن دشمن درون، به پندهاي دوست دلسوز و رهنماي هلاک
کار ه خواند گوش کند و آن را با به رستگاري فرا مياي که او رفرهیخته

ر ظاهر رنج و عذاب و پندهاي آن دوست و رهنما د هابندد. هر چند گفته
 جلوه کند.  

  قصه طوطي و بازرگان
 

ها است و هندوستان، بند مظهر انسان اسیر در قفس عادتطوطيِ دردر این قصه 
اي است كه روح انسان همواره جویا و شیفته پیوستن به آن مظهر اصل  و ریشه

لحني داشت بازرگاني طوطي زیبا و خوش  كه ستاست. داستان از این قرار
جویي كرد. طوطي براي رهایي از قفس در پي چارهمي اريكه در قفس نگهد

كه براي بازرگان سفري به هندوستان پیش آمد. او از همه بستگان  بود. تا این
خواهند بگویند تا و نزدیكان خود خواست كه هر هدیه و سوغاتي كه مي

بیاورد. طوطي به بازرگان گفت درهندوستان طوطیان برایشان از هندوستان 
بسیارند, آنها را كه دیدي حال مرا برایشان بیان كن و اشتیاقم را براي پیوستن 

 .به آنها بگو
 جان دهم این جا بمیرم در فراق         شاید كه من در اشتیاقگفت مي 
 هي بر درخت؟گه شما بر سبزه، گا         این روا باشد كه من در بند سخت 

  به دوستانش در هند پیام داد كه در اشتیاق دیدار شما هستم طوطي
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 زاررغمیان م یك صبوحي در          زاررغم هان زینیاد آرید اي م 
در بیابان چشمش به چند طوطي وقتي به سرزمین هندوستان رسید و  بازرگان

 د،افتا
 امانت باز داد آن سلام و آن         توقف كرد و پس آواز داد او

 .طوطي در قفس را به طوطیان آزاد رساند پیام
 اوفتاد و مرد و بگسستش نفس         ي زان طوطیان لرزید و پساطوطي 
وقتي بازرگان پیام طوطي دربند را براي طوطیان بازگو كرد، یك طوطي  به  

ر خود لرزید و از درخت فرو افتاد و جان داد. بازرگان از این واقعه بسیا
دار شد و به خود نفرین كرد كه چرا با این پیام باعث مرگ طوطي غصه

عازم  ن،دلي شده است. بازرگان پس از پایان كار تجارت در هندوستانازك
ارمغان دلخواه كسان و دوستانش را  شهر خود شد و چون به دیار خود رسید،

بازرگان  داد تا نوبت طوطي رسید. طوطي از او پاسخ پیام خود را خواست.
داري كرد, اما با پافشاري طوطي آن را بازگو كرد نخست از بیان واقعه خود

 :وگفت
 با گروه طوطیان همتاي تو         گفتم آن شكایتهاي تو گفت

  اش بدرید و لرزید و بمردهرهز         آن یكي طوطي ز دردت بوي برد 
ید و فتاد و گشت هم بلرز» دربند بازرگان هم وقتي این سخن را شنید  طوطي

 :بازرگان از این واقعه دردناك آشفته شد و ناله و زاري سرنهاد و گفت« سرد
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 اي دریغا، همدم و همراز من         آواز مناي دریغا، مرغ خوش 
  اي دریغا صبح روز افروز من        سوز مناي دریغا، نور ظلمت 

ابطة اش به ردن طوطيجان شدر عین بیان سوز و گذار بازرگان از بي مولوي
ها گوش كنیم تا كمي بعد كند. به این اشارتطوطي و بازرگان هم اشاره مي

  ,راز دیگري از دید مولانا برایمان گشود شود
 ترجمان فكرت و اسرار من         سار منمن ، مرغ زیرك طوطي

 میغ ي، نهان شد زیر«ماه»كان چنان          اي دریغا، اي دریغا، اي دریغ 
بازرگان پس از زاري بسیار طوطي را از قفس بیرون افكند. وقتي طوطي از  

قفس رها شد، دوباره جان گرفت و پرواز كرد و بر شاخسار بلندي نشست. 
بازرگان كه از این رویداد حیران شده بود، سربلند كرد و به طوطي گفت: 

  پرده از این راز بردار و بگو آن طوطي هندي به تو چه پیام داد
 كه رها كن نطق و آواز و گشاد         كو به فعلم پند داد طوطي گفت

  خویشتن مرده پي این پند كرد         زان كه آوازت تو را در بند كرد 
. طوطي از پیام یارانش در هندوستان, فهمید كه عمري را در قفس هم بله

است. كرده الحاني ميداشته است و هم براي بازرگان خوشهواي آزادي 
الحاني دي داشت و هم براي صاحب قفس  خوششود هم هواي آزامگر مي

  سرایي كرد؟و نغمه
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ظریف مولانا در این حكایت همین جاست, براي نیل به مقصد آزادي,  پیام
جایي براي همنشیني با صاحب قفس نیست. طوطي در كلام آخر خود به 

ر طوگرفته است اینبازرگان, عتاب دیگري را كه از مردن ظاهري دوستش 
 :گویدمي

 مرده شو چون من، كه تا یابي خلاص    شده با عام و خاصاي مطرب گفت
كردن, و مورد توجه این و آن الحاني , براي خاص و عام خوشبله

ت در قفس است. اما آزادي, بها گرفتن, قیمتش همان پذیرفتن اسارقرار
طلبي است كه نماد زندگي ام این تعلقات قفسخواهد, و طوطي باید از تممي

 .خود را رها كند تا خلاصي یابد
ترین پیام مولانا همه چیز, براي نیل به آزادي روشنبها و گذشتن از  پرداخت

 .در این داستان زیبا و نمادین است
شود به عیان دید, و ت تمام قهرمانان راه آزادي هم ميكه در سرگذش چیزي

ادي هم قبل از هر چیز همین عنصر حتي در انتخاب جمعي ملتي براي آز
ییر و درخشد. و همین درخشش است كه توفان تغپرداخت بها براي آزادي مي

 دنبال دارد.و روكردن قیدها و قفسها را به زیر
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 کعبه ارتيمولانا در ز

 معشوق همین جاست بیائید بیائیدج رفته كجائید كجائید؟         قوم به ح اي
 در وادي سرگشته شما در چه هوائیدار به دیوار            یة دیوتو همسا معشوق

ترین مفاهیم انساني و عرفاني در کعبه ما را با یكي از عمیق ارتیدر ز مولانا
، رفتهحجن خانة خدا، همان قوم به. او به راهیاکندیمثنوي مولوي آشنا م

كند كه ب ميدهد. و به آنان عتامعشوق را نه در كعبه بلكه همین جا نشان مي
 :گویدسرگشتگان در بیابان مي ندر بیابان سرگشته شما در چه هوائید؟ و به ای

  صورت معشوق ببینیدصورت بي گر
 خواجه و هم خانه و هم كعبه شمائید هم
 بار از این خانه بر این بام برآئید یك                 بار از راه به آن خانه برفتید ده

قصد سفر كعبه از بند خویش درآید و بهت راهي كه قرار اس نه این مگر
گوید هم خواجه و هم خانه یگانگي به خانة دوست برسد؟ پس چرا مولانا مي

  و هم كعبه شمائید؟
هدف از عبادتها، رهاشدن از قید و بندهاي درون خویش, و وصل به  مگر

س چرا مولانا قوم نقطة یگانة بیرون خویش, همان سرچشمة هستي نیست؟ پ
 :گویدرفته را به چالش كشیده و ميحجبه

 .خواجة این خانه نشاني بنمایید از      هاش بگفتیدخانه لطیف است نشان این
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گوید اگر چه كعبه خانة پاكي خداست اما خود انسان, پیر به بایزید مي گاهآن
 .خانة سر خداست

ون اسرار خدا , خلقت انسان را به مثابه بالاترین خلقت آفریدگار, كانمولانا
 :گویددانسته و از زبان پیر به بایزید مي

 ايكعبة صدق برگردیده گِرد                 ايمرا دیدي خدا را دیده چون
 نپنداري كه حق از من جداست تا           من طاعت و حمد خداست خدمت

 ببیني نور حق اندر بشر تا                 , نیكو باز كن در من نگرچشم
دهد, در پایان گفتگوي پیر با از این كه نور حق را در بشر نشاني مي بعد ولانام

كند كه خدا بایزید, از زبان پیر در مورد مرتبت والاي انسان, یادآوري مي
 .یاد كرده است« عبدي» عنوانهفتاد بار, از انسان به

 نپنداري كه حق از من جداست تا           من طاعت و حمد خداست خدمت
   مرا هفتاد بار« یا عبدي» گفت                 را یك بار بیتي گفت یار كعبه

تاكید بر ارزش و شأن انسان است.  مولانا حتي در زیارت كعبه هم, مقصود
چرا كه خدا روح خود را در او دمیده، و او تنها موجود خداگونة هستي است 

 .ش نهادو از همین روست كه خدا ، بار امانت خود را به دوش
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 بشنو از نی

اثر جاودان  ،یمعنو یدر مثنو انیب نیواتریو ش نیباتریبه ز یدنیشن تیحکا نیا
 . است شرح داده شده ،یمولو
  کندیم تیشکا هاییاز جدا         کندیم تیچون حکا یاز ن بشنو
 انددهیمرد و زن نال رمیاز نف          انددهیبرتا مرا ب ستانینکز 

  اقیشرح درد اشت میتا بگو         خواهم شرحه شرحه از فراق نهیس
 شیروزگار وصل خو دیبازجو      شیکو دور ماند از اصل خو یهر کس

 ،یزاریکه در ن ین ییقطعه یکنندة حرفها انیکلمات، ب نیکه ا داستیپ
شکوِه از  ست؟ی. پس حرف کستین خورد،یباد و باران و خاک م آفتاب و

  نالند؟یاست که مرد و زن، م یچه کس ادیو از فر ست؟ییو جدا یکدام دور
که منم آن کس که از اصل  دیگویم اقشیدر شرح درد اشت ،“ین“  آن
داستان و راز  نی... و امیجویرا م شیام و روزگار وصل خودور مانده شیخو

 .است یآدم اتیح
دادن به  انیپا یعرفان و همان فلسفة تکاپو و تلاش برا یقیحق یهمان معنا نیا

فرزند  یخیتار ادیهمان فر نیبه وحدت است. ا دنیو تضادها و رس هاییجدا
سخنِ جان و  انیب یبرا ،ییو رها یآزاد یدر پ شیانسان است که در تکاپو

 .حه شرحهشر خواهدیم یانهیخود، س یقیحق اتیح یمعنا
  تادف «یم»جوشش عشق است کاندر         فتاد «ین »عشق است کاندر  آتش
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حرکت  یجز نف یزیاسلام نبوت است که مضمون آن چ یدئولوژیدوم ا اصل
 تیبر ضرورت حرکت هدا دیو تاک خیاجتماع و تار یدر صحنه یخودبخود

 .ستیجامعه ن ةشد
نسان عرضه کنند بلکه آمدند تا به ا دیجد یهاداد که استع امدندین امبرانیپ

إنَِّا أرَْسَلْنَاک بِالْحَقِّ کنند و سمت بدهند ) داریانسان را ب یدرون یهااستعداد

دادن. آمدند میدادن و ببشارت و انذار، مژده ر،یو نذ ریبش بشَِیراً وَنذَِیراً...(
که به  ییازهیو آن چ رهایزنج دها،ی, سمت بدهند تا قنندبک داریها را باستعداد

شده و استعدادتش را دچار حفقان کرده است باز بشوند. بشر بسته یدست و پا
 نیو به ا شوندیآزاد م هایانرژ شودیم انسان باز یاز دست و پا یدیکه ق یوقت
 هب تواندیامروزه هر کس م. کندیم دایتکامل فرد و اجتماع شتاب پ بیترت
نبود که در  نیا ایه کرده اند. آکه چ ندیمراجعه کند و بب ایانب خیتار
 یو در بحبوحه یدوران بشر آمده اند؟ در اوج دوران بردگ نیترکیتار

مان بودند که جز د دهیسپ نیآوران راستامیپ یراستآمدند؟ به یانسان یاسارتها
نکردند.  تیحما رانو رنجب نیبا ستمگرها وارد نبرد نشدند و جز از محروم

 یجامعه یدیطبقات و توحیب یاراهنما به جانب جامعه بودند یهاد آنها فقط
 ... و یگانگیو وحدت  یآشت ،سلم و سلام

آلودند،  یپاک را به ناپاک یهانییلعنت کرد که آ دیرا با یکسان نیبنابرا
 دیگویم یمورد به روشن نین در اآمنحرف کردند و به قهقرا بردند. خود قر
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نْهُمْ یتلْوُ عَلیَهِمْ آیاتهِِ وَیزَکیهِمْ وَیعلَِّمُهُمُ هُوَ الَّذِی بعَثََ فیِ الْْمُِّ  یینَ رَسُولاً مِّ

بیِنٍ    الْکتاَبَ وَالْحِکمَةَ وَإنِ کانوُا مِن قبَْلُ لفَِی ضَلَالٍ مُّ
را  هایتا نشان یمردم عاد انیرا از م یرسول ختیاست که برانگ یاو آن کس 

روشن و  اموزد،یمت را به آنها بآنها بخواند و پاکشان کند. کتاب و حک بر
مسئله،  هپس ک گمراه و سرگردان بودند.  نیآگاهشان کند چرا که قبل از ا

آنوقت از  شدندیحذف م ایاست اگر انب یو معطل یخاتمه دادن به سرگردان
   در کجا بود؟ یو بشر امروز ماندیچه م خیتار

 ن،ین و مرتجعپرستاهست که قدرت یعشق کشد،یهست که زبانه م یآتش
بکشانند.  اشیستیبه ن ایهرگز نخواهند توانست درکش کنند،خاموشش کنند 

 هاشهیو قلبها و اند دیزدایرا م دهایترد ست،یجا جارو همه شهیکه هم یآتش
 .کندیم ریرا تسخ

حالان شدم جفت بدحالان و خوش         نالان شدم یتیبه هر جمع من
باد  ستیآتش ندارد ن نیهر که ا      باد تسیو ن یبانگ نا نیآتش است ا

  فتاد   یجوشش عشق است کاندر م          فتاد یآتش عشق است کاندر ن
 کندیعشق مجنون م یهاقصه         کندیراه پرخون م ثیحد ین

  ما یجمله علتها بیطب یا         ما یسوداعشق خوش  یشادباش ا
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 استر و شتر

 روندچو نقطة پرگار ميسرگشته هم  روند        اسرار مي یقتآنان كه در حق
 روندهم در میان بحر نگونسار مي     شوند     هم در كنار عرش سرافراز مي

 .روندنجار ميههم در طریق عشق به   نهند      تدریج ميهم در سلوك گام به
ار حكیمانه و قصة شیریني است كه در عین سادگي، بسی داستان استر و شتر

از خلال آن، رازي از اسرار رهپویي طریق خدا را  مولاناعمیق است. 
 :گشایدمي

 چون كه با او یار شد در آخوري       اشتري را دید روزي استري               
 در گریوه و راه و در بازار و كو        افتم به رو             گفت من بسیار مي

پرسد كه من در هنگام از شتري كه با او همراه شده مي در این داستان استري
 .شومرفتن در بیابان و یا بازار و كوچه، بسیار دچار لغزیدن و افتادن ميراه

 در سر آیم هر زماني از شكوه        خاصه از بالاي كُه تا زیر كوه           
 ت دولتیست؟یا مگر خود جان پاك   كم همي افتي تو در رو، بهر چیست       

شوم بسیار اتفاق گوید مخصوصا هنگامي كه از كوهي سرازیر مياستر مي
 .افتيآیم. اما تو بسیار كم ميسر بر زمین مي اافتد كه بمي

 پوز و زانو زان خطا پرخون كنم          در سرآیم هر دم و زانو زنم            
 مُكاري هر زمان زخمي خورم وز         كژ شود پالان و رختم بر سرم          
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 (استربان =mokariكاري م)
سازد كه قصه، قصة در اینجا مولانا قصه را متوقف كرده و ما را آگاه مي

خوردنهاي فرد ق حق. و این افتادنها، همان زمینرهپویي انسان است در طری
 :گویدگردد و ميرو رو به انسان برميسالك است. از این

 گناه بشكند توبه به هر دم در تباه               همچو كم عقلي كه از عقل 
خاطر عقل تباهش دایم به هاین افتادنها مانند گمراهي آن فردي است كه ب

كند كه این افتد. مولانا به داستان انسان و ابلیس نیز اشاره ميگناهكاري مي
ه خره بگیرد و بگوید كشود كه ابلیس بشر را به مسافتادنهاي انسان باعث مي

 .تر از آن است كه در نهایت رستگار شودانسان ضعیف
 گناه بشكند توبه به هر دم در  همچو كم عقلي كه از عقل تباه              

 از ضعیفي رأي آن توبه شكن     ن                بلیس گردد در زَممسخرة ا
 در سر آید هر زمان چون اسب لنگ         كه بود بارش گران و راه، سنگ

اي است. تشبیه انساني كه ار تشبیه جالب و در عین حال سادهتشبیه مولانا بسی
خورد، با زباني خاطر نقصهاي عزم و ایمان خود برزمین ميهدر راه مرتبا ب

 است. بسیار ساده بیان شده
 ش را شكستدیو یك تُف كرد و توبه    كند با راي سست          باز توبه مي

 كه به خواري بنگرد در واصلان    برش آنچنان      ضعف اندر ضعف و ك
 :گوید. استر به شتر ميگرددآنگاه مولانا به داستان استر و شتر بر مي
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 كم فُتي در رو، و كم بیني زني               اي شتر! كه تو مثال مؤمني         
 رو فتي؟عثاري و كم اندر بي             آفتي      تو چه داري كه چنین بي

دهد و مولانا از خلال این بیان، راز استوار پیمودن راه را اكنون اشتر پاسخ مي
 :كندبیان مي

 در میان ما و تو بس فرقهاسته هر سعادت از خداست          گفت گرچ
 بینش عالي، امان است از گزند       سر بلندم من، دو چشم من بلند           

 و هموار را من توه توه  هر گو        ه                از سر كُه من ببینم پاي كُ
 لایه به لایه(=  TOOH TOOHو توه توه گودالگو= )

 افتد، درگوید تفاوت رهپوي استوار با آن كه  مرتبا به گمراهي ميمولانا مي
كند. همواره این است كه آن یك، از مدار و افق بالاتري به راه نگاه مي

 بیند، نه آن كه تنها به پیش پاي خودو مراحل بعدي را نیز مياندیشه او گامها 
گاه  از رهنمایان راه مثال نگاه كند و منافع زودگذر خویش را ببیند. مولانا آن

 آوردمي
 پیش كار خویش تا روز اجل      چنان كه دید آن صدر اجل           هم

 ر حال آن نیكو خصالدید اند      آنچه خواهد بود بعد بیست سال         
 كه سجودش كرد ماه و آفتاب چو یوسف كو بدید اول به خواب       هم

 آنچه یوسف دیده بد بركرد سر                  از پس ده سال بلكه بیشتر       
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 و سرانجام مولانا از زبان راهپوي استوار به آن كه پیاپي در طریق رهپویي بر
بودن در بندها  و غل و هایت، گرفتارتادنگوید علت افخورد ميزمین مي

 .زنجیرهاي دروني است
 هستي اندر حس حیواني گرو      نیست اندرچشم تو آن نور، رو            

   كو ببیند جاي را ، ناجاي را    پیشوا  چشم است دست و پاي را          

 

 بايزيد  و كافر

 صداي كه كندمي نقل را آواز شتز موذني داستان  معنوي مثنوي در مولانا
 كافر نیز را مسلماني هر نداشتند اعتقادي دین به آن مردمان  كه ايمحله در او،

  محله آن مردمان از مردي كه حد بدان تا. كردمي بدر خدا دین از و
 هايهدیه دین، و ایمان از دخترش بیزارشدن در موذن آن خدمت شكرانةبه

 :گفت  موذن آن به خطاب و نمود تقدیم زآوا زشت موذن به فراوان
 نماز بانگ آن كه چونهم راهزن          مجاز و زرق شما ایمان هست

 او و. است حقیقي ایمان كه كندمي صحبت ایماني از بلافاصله مرد همین اما
 اعتقادبي مرد حسرت كه ایماني. است دیده بایزید بنام عارفي عمل در را آن
 :گویدمي كه چنان. است نگیختهبرا نیز را دین به

 رسید جانم و دل در حسرت چند         بایزید صدق و ایمان از لیك
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 دارد اشاره بایزید صدق و ایمان به كه را حكایتي در اینجا پرانتزی باز کرده و
 :كه است این داستان آوریم.می
 سعید مانمسل یك را او گفت                        بایزید زمان در گبري بود
 سروري و نجات صد بیابي تا            آوري اسلام تو گر باشد چه كه
 بیزار هانمامسلمان ریاي و رنگ به وآلوده سطحي ایمان از كه پرستآتش آن
 :بود

 بایزید عالم شیخ دارد كه آن          مرید اي هست اگر ایمان این گفت
 جان كوششهاي ز آمد فزون كان          آن تاب آن، طاقت ندارم من

  مومنم بس او ایمان در لیك         ناموقنم دین و ایمان در گرچه
 است فر با و فروع با و لطیف بس         برترست جمله ز كان ایمان دارم

 دهان بر محكم هست هرمم گرچه           نهان در اویم ایمان مومن
 اقرار است، بایزید یمانا شیداي و واله چنین این كه پرستآتش فرد همین اما

 بس او در بایزید ایمان به نسبت خود ایمانيبي عین در كه كندمي
 است گریزان ریاكاران و متعصبان مسلماني و ایمان از شدتبه او هاست،جذبه

 :گویدمي چنین آن باره در و
 مشتهاست نه و میلستم بدان نه             شماست ایمان گر خود ایمان، باز
  شود فاتر آن دید را شما چون         بود ایمان سوي میلش صد كه آن

 (سرد فاتر=)
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 باز چنین را ریاكار نماهایمسلمان سطحي ایمان ناپسندي این سر گاهآن و

 :كندمي
  گفتني مفازه را بیابان چون                ن  معنیش و بیند نامي كه زان

 (صحرا = مفازه)
 بنگرد او شما ایمان به چون         دبفسر ایمان زآورد او عشق
 :گویدمي و پردازدمي بایزید ایمان ستایش به مولوي آنگاه

 فرید شیر چنین بر هاآفرین                     بایزید ایمان داد جملة داد
 شود غرقه اشقطره اندر بحر              رود ار بحر در زایمانش ايقطره

 ایمان و عرفان بزرگان از كه بسطامي بایزید عظمت و شان توصیف به وسپس
 :گویدمي چنین او دربارة و پردازدمي است

 شیخ جان شرق ز رخ نماید گر          شیخ ایمان نیر آفتاب
 حقیر خاك از دارد تن یكي او         منیر نور از دارد جان یكي او

 عمو كلمش اندرین بماندم كه         بگو آن؟ یا او است این عجب اي
 آسمان هفت او نور از پرشده           آن چیست برادر اي اینست وي گر

       چیست دوست اي بدن، این است، آن وي ور 
 كیست و است كدامین دو زین عجب اي
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 راه حقی هدلباخت

 
 رونق بازار عشق من شكست         در دلم تا برق عشق او بجست          

 دل ز من بربود در جانم نشست         ل برخاسته             چون مرا میدید د
در شدن در دوست است. ختة راه حق، ذوبیكي از ویژگیهاي عاشق و دلبا

    :الدین محمد بلخي حكایتي داردمولانا جلال این باره
 كم گِري تا چشم را ناید خلل      زاهدي را گفت یاري در عمل            

دانست شدن در معبود و از رازهاي وصل چیزي نميیاي ذوبفردي كه از دن
به زاهدي گفت كمتر در شوق وصل به معبود گریه كن تا چشمت از شدت 

 .گریه كور نشود
 كم گِري تا چشم را ناید خلل      زاهدي را گفت یاري در عمل            

 آن جمالچشم بیند، یا نبیند بیرون نیست حال           گفت زاهد از دو 
زاهد گفت در هر صورت، از دو حال كه خارج نیست. یا چشم تو جمال 

 بیندبیند و یا نميمعبود را مي
 در وصال حق دو دیده چه كمستحق، خود چه غم است          گر ببیند نورِ 

 دید حق را، گو برو                 این چنین چشم شقي گو كور شو ور نخواهد



94 

 

چنان چشمي همان به كه كور ور حق را نخواهد دید آناگر چشمي دارم كه ن
 .شود

  (ست شفابخش.همراه تو عیسایيعیسي تو راست ) ،غم مخور از دیدگان
 چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست

 با تو حاضرست           عیسي روح تو
 نصرت از وي خواه كو خوش ناصرست

گر تمامِ بودن انسان همین گوید امولانا به تعالي جان عاشق اشاره دارد. و مي
باشد كه چشم وگوش و اعضاي سالمي داشته باشد اما از نور حق و از تعالي 

خبر باشد، این بودني ناتمام است. زیرا كرامت و شأن انساني وصل به جانان بي
 .انسان به این است كه دنیاهاي متعالي روح را دریابد

 بر دل عیسي منه تو هرزمان        ر استخوان                لیك بیگارِ تنِ پ
 ذكر او كردیم بهر راستان     همچو آن ابله كه اندر داستان              

 اتواه از موسيكام فرعوني مخ         ات            زندگي تن مجو از عیسي
كنندة عیسي بخواه. زیرا براي روح و روان خویش نفَس زنده گویدمولانا مي

اشد و همه گونه نشاط و زندگي نیز درآن باشد، اگر بدون شوق تني كه سالم ب
رهایي و ذوق وصل به حق و حقیقت و درك دنیاهایي والاتر و مراتب عالي 

 !اتفرعوني مخواه از موسيانساني بماند آن تن تني بیهوده است. كام 
 .بر دل خود كم نِه اندیشة معاش          عیش كم ناید تو بر درگاه باش
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گوید بدن انسان مانند مأمن روح یا مثل كشتي است براي اه مولانا ميگآن
نوح. پس آنچه مهم است روح و تعالي آن است نه آن كه تمامي هم و غم 

 .انسان صرف داشتن ظرفي باشد كه مظروفي ندارد
 ي مر نوح راایا مثل كشتي  این بدن خرگاه آمد روح را                   

 خاصه چون باشد عزیز درگهي    ید خرگهي              روح چون باشد ببا
شد. چیست كه بخاكنون سوال این است كه چیست كه روح را تعالي مي

 .دهدعطار به ما پاسخ ميشرف جان انسان است؟ 
 جان بر همه چیز كامران استیان جان است                    تا عشق تو در م

 كس قیمت عشق تو ندانست          عالم      یارب چه كسي؟ كه در دو
 زان است كه از جهان نهان استجهان دریغ است                عشقت به همه 

 سوداي تو بحر بیكران است    قراریست                     اندوه تو كوه بي
 .بر بوي وصال جاودان است    صبر و قرار، جان عطار                      بي

دانست كه چون آن روستایي اگر ميگیرد كه كوه هماینجا نتیجه ميمولانا در 
شد. نكته اینجاست كه كوه قرآن چیست، از نزول قرآن بر خود پاره پاره مي

جاي گاوش نشسته بود را همانند آن روستایي كه ماهیت موجودي كه ب
 دانست، از حقیقت قرآن آگاه نیست. وگرنه از هم شكافته و پاره پارهنمي
 .شدمي
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گوید: شما از حقیقت دین وایمان چه كند و ميمولانا بعد رو به انسان مي
ر و مادر خویش چون كودكاني كه كلماتي از پداید؟ نكند كه همدانسته

 اند، از حقیقت دین غافلید؟راجع به دین شنیده
 ايلاجرم غافل درین پیچیده         اي!    ز مادر این بشنیده از پدر و

 ف شوينشان از لطف چون هاتتقلید ازین واقف شوي          بيو بيگرت
اید را كنار گذاشته و خودتان به گوید اگر شما آن چه از دین شنیدهمولانا مي

معناي دین و ایمان واقف شوید و ماهیت حقیقي آن و عمق آن را دریابید 
 گردیدنشان ميند فرشتگان و سروش از شدت رقت بيمان

 ن قصه پيِ تهدید را           تا بداني آفت تقلید رابشنو ای
گوید در این قصه منظور من تهدیدیست كه براي همگان مولانا صریحتر مي

وجود دارد و آن این است كه با هرچیز با آن تصور سطحي كه از آن دارند 
افواه و از پدر و مادر خود برخورد كنند. از جمله دین را همان دانند كه از 

ر است كه به آنچه از مقداحالي كه این همان شیوة مقلدان بياند. در دهشنی
 .كنند. نه آن كه خود تدبر و تعقل كننداند عمل ميدیگري شنیده

 گشاییمسرخوش ز مي گره         فزاییم               ما مست شراب جان
 اییمهما طالب گنج گنج       دركنج شرابخانه گنجیست                

 چون بلبل مست در نواییم         تا ما گل روي دوست دیدیم           
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  موسی و شبان

تأمل در نکات ژرف  اما بااید. را شاید همه شنیدهمولانا داستان موسی و شبان 
مده باشد، اما آن می بینیم که البته شاید این ماجرا بین موسی و شبانی پیش آ

افشای دیدگاه دینفروشان  این گفتگو میان موسی و شبان  هدف مولانا از بیان
هر مسلکی دربارة اشکال و آداب دینی  اندیش و مرتجعخشک و آخوندهای

 پندارهاي از پرده تمام وظرافت چیرگي به مولاناکه  جالب استو  ،است
 .  داردمي بر مقدسانخشكه زاهدمآبانة

 اله نندهیگز یا گفتیهم کو  را براه یشبان کی یموس دید
 دوزم کنم شانه سرت چارقت تا شوم من چاکرت ییکجا تو

 محتشم یآورم ا شتیپ ریش ت کشمیشپشها میشو اتجامه
 کتیبروبم جا دیخواب آ وقت کتیبوسم بمالم پا دستکت

 من یهایو ه یهیه ادتیب یا من یتو همه بزها یفدا یا
 ایواسطه بگویدندد و ی دکانهای دینفروشی را ببهمهخواهد می این داستان،

  .شود واسطه خدا و انسانها بین تواندنمی کسی و ،نیست انسان و خدا بین
 براي باشد پندي يمایه تا گرفت قرار خدا عتاب مورد موسیدر این داستان 

 به نه و دهندمي اهمیت ظاهر و صورت به كه آنها نفی در و. روزگاران همة
 . آن مفهوم و باطن
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 با بود متفاوت بسیار كردمي مجسم خود پیش خدا از انچوپ كه تصویري
بر سر او  و نیاورد تاب موسي علت همین به. موسي جبروت و جلال پر خداي
 :زد فریاد
 یمسلمان ناشده کافر شد خود  یبس مدبر شد !یها :یموس گفت

 اندر دهان خود فشار یاپنبه       ؟چه کفرست و فشار نیچه ژاژست ا نیا
 را ژنده کرد نید یبایتو د کفر و جهان را گنده کردکفر ت گند

 رواست یک نهایرا چن یآفتاب مر تراست قیو پاتابه لا چارق
 بسوزد خلق را دیآ یآتش سخن تو حلق را نیز ینبند گر

این ابیات همان بزرگنمایی اشکال وآداب دینی است که حرفة دینفروشان 
اشکال دینی آنقدر شکل را ء استفاده کنندگان از است و می بنیم که سو

دهند که ایمان صاف و صادق چوپان را کفری کنند و اهمیت میبزرگ می
می نامند که گند به بار آورده و جهان را به گند کشیده است!!! واقعا مولانا با 

آنجا که نشان میدهد که کند.چه ظرافتی عمق افکار دینفروشان را ظاهر می
)حرف  ژاژ گویی از نظر مرتجعان دل به خدا  ی چوپان سادهحرفهای عاشقانه

 .  شودمی گستاخی نامیده بیهوده و مزخرف(
 ترا چون باورست یو گستاخ ژاژ داورست زدانیکه  یدانیهم گر

 ستیخدمت غن نیچن نیز یتعال حق ستیخود دشمن خردیب یدوست
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 عشق چوپان به خدا بخاطرمولانا چگونه به این دیدگاه که  می بینیم که
عبادت را دشمنی میداندحمله میکند و به دیدگاه   رعایت نکردن آداب
و به خود اجازه می کنند از طرف خدا قضاوت هم میمرتجعانی  میتازد که 

از اینگونه خدمت کردن بی نیاز است!  دهند که از طرف خدا بگویند که او
گوید مرا میبه انسانها این در حالیست که خدا خود در چندین آیه با اصرار 

بخوانید! که همین که خواندید پاسخ می دهم)ادعونی استجب لکم( )و انی 
 اقرب بکم من حبل الورید(. 

که  حمله میکندهای آخوندی لحن بی ادبانه و توهین در ابیات بعد مولانا به
گوید این حرفها را عمو و دایی چوپان را با تحقیر یاد میکند و به چوپان می

 یی ات بگو!برو با عمو و دا
  ؟با عم و خال ؟نیتو ا ییگویم هک با

 ؟!و حاجت در صفات ذوالجلال جسم
 او پوشد که او محتاج پاست چارق  او نوشد که در نشو و نماست ریش

مولانا می خواهم بگوید که دینفروشان حتی دعا را که نجوای بی ریای هر 
 هست به دکانی برای خود تبدیل کنند.با خدای خودش کسی 

باز هم چوپان ملامت میشود و و به بی ادبی متهم می شود ر ادامه ی داستان د
 که : 

 دارد ورق هیس راندیبم دل  ادب گفتن سخن با خاص حق یب
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 اند مرد و زن همهجنس کی گرچه فاطمه یرا بخوان یتو مرد گر
 و ساکنست میخو و حلخوش گرچه خون تو کند تا ممکنست قصد

ناله  و شد، دگرگون خود نابخشودني گناه ترس از هساد چوپانمی بینیم که 
 باري با و كرد چاك پیرهن. دوختي را دهانم و سوختي مرا جان تو كه سرداد

 .گذاشت صحرا به سر پشیماني از
 یتو جانم سوخت یمانیپش وز یدهانم دوخت یموس یا گفت
 و رفت یابانینهاد اندر ب سر کرد تفت یو آه دیرا بدر جامه

 تو كردي، جدا من از مرا يبنده چرا موسي اي كه رسید خدا از يخطاب سپس 
 خودم به آنها وصل براي را تو من. نیستي من بندگان عبادت چگونگي مسئول

در این ابیات هدف اصلی . شوي من بندگان دوري باعث كهاین نه امفرستاده
 دارد:دین واقعی نهفته است، همانچیزی که سراپا با افکار مرتجعان تفاوت 

 جدا یما را ز ما کرد ٔ  بنده از خدا یموس یآمد سو یوح

 یفصل کردن آمد یبرا ای یوصل کردن آمد یبرا تو

 الطلاق یعند اءیالاش ابغض   پا منه اندر فراق یتوان تا

 امداده یرا اصطلاح یکس هر  امبنهاده یرتیرا س یکس هر

 سم حق او شهد و در حق تو در حق او مدح و در حق تو ذم در
 هاواژه كسي هر به ، دارد من با رابطه در را خودش مرام و خو و خلق هركسي

 صورتها و روشها و زبانها اختلاف به ما ام،داده را خودش مخصوص كلمات و
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 صورتگري و دانيآداب موسي اي  درون، و است دل با ما كار نداریم، كاري
 مذهب. داریم ركا عاشقان با ما ، جدا سوختگيدل و عاشقي و جداست
. ماندمي معنا و سوزدمي صورت و لفظ عشق دینِ  در و است عشق عاشقان
 دل سوز ما خواهیمنمي صورت و لفظ ما. است اختلاف علت ،زبان و صورت

 .خواهیممي پاكي و
 

 کنم یتا بر بندگان جود بلک  کنم ینکردم امر تا سود من

 ند مدحرا اصطلاح س انیسند را اصطلاح هند مدح هندوان

 شوند و درفشان شانیهم ا پاک حشانینگردم پاک از تسب من
 آن با خدا پیغمبر كه گذاردمي انگشت حقیقت این بر ساده زباني به مولوي

 و رحمت سرچشمه كه را خدا كه است این اشوظیفه منزلت، و شأن همه
 همه دكان ترتیب این به و بشناساند؛ بندگان به را است عشق و عطوفت

 مكند،مي را خلق خون خدا قبل از تسبیح و دلق و عمامه با كه روشانيفدین
 در كه است فروشيدین قشر به خطابش حكایت این در مولوي. كندمي تخته
 موضوعهاي اثر بر خلق پاي و پر به پیچیدن كارشان امروز، تا تاریخ طول

 اشم كه گویدمي آنها به و است غیره و پوشش و خوراك و خورد ظاهري،
 با كه كساني. كندمي جدا خالقش از را خلق كه هستید مانعي و سد همان

 گسیختگي هم از باعث آخوندي مبتذل مداريدین و مهوع هايموعظه
 خود از زاینده بینش معني به دین آنكه حال شوند،مي معبود و عابد پیوندهاي
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 دندی دین،.  است انسان فطرت و درگوهر زیبایي اصل دین. است انسان
 دین، .است انساني هر در زیباییها مادر و چشمه سر دین،. است  زیبایي

 است خود و اجتماع و جهان به زیبایي، بخشیدن
و زبان بازی و  تمامی این ابیات نفی ظاهرسازی و ظاهرپرستی  وشکل گرایی

 است. بازی با کلمات برای سوءاستفاده از دین

 و حال را میا بنگرروان ر ما  و قال را میزبان را ننگر ما
 گفت لفظ ناخاضع رود گرچه   اگر خاشع بود میقلب ناظر

مولانا می گوید: دل جوهر و محتوا است. و گفتار، نسبت به آنچه در دل است 
 یا یک جلوه از آن و نسبت به آن  فرعی است.  ARAZعرض

 آمد عرض جوهر غرض لیطف پس دل جوهر بود گفتن عرض زانک
سوز دل و درد مردم را هم  و نداشتنزبان بازی آخوندی خود از  خشممولانا 

 کند:بیان می

 ساز ،با آن سوز !سوز !خواهم سوز الفاظ و اضمار و مجاز نیاز چند

 بسر فکر و عبارت را بسوز سر  از عشق در جان بر فروز یآتش
وجود دارد. گروهی آداب دانان  داریروشنی میگوید که دونوع دین مولانا به

 روانان. ( و گروهی سوختهیانان شکل گرا)یعنی هم

 گرندیجان و روانان د سوخته  گرندیدانان دآداب ایموس

 ستیخراج و عشر ن رانیده و بر  ستیدنیرا هر نفس سوز عاشقان
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مولانا به زیبایی میگوید که روستایی که از عشق ویران شده است دیگر کسی 
نیازی شستشوی شهیدان را بیان خواهد. مولانا راز بی خراج وزکات نمی اواز 
گوید او که جانی چنان پاک داشته که شهید شده است دیگر کند و میمی

 چه شستشویی؟

 او را مشو دیبود پر خون شه گر  مگو یورا خاط دیخطا گو گر

 ترستیخطا را صد صواب اول نیا ترستیرا ز آب اول دانیشه ،خون
 =برتر(OWLA)اولی 

در درون کعبه است یعنی به عمق دریای دین راه ید وقتی کسی مولانا میگو
 یافته دیگر کفش)پاچیلیه( پوشیدن ضرورت ندارد.

 ستین لهیغم از غواص را پاچ چه ستیدرون کعبه رسم قبله ن در
میگوید آنان که سرمست عشق به خدایند دیگر صددرصد یقین بدانید که 

 همانان  قلاووزان یعنی پیشتازان و رهبران هستند. 

 رفو ییرا چه فرما چاکانجامه مجو یز سرمستان قلاوز تو
ی نهایی را به دینفروشان می زند. و میگوید دین عشق از این ابیات ضربه

 دینهای شکلی شکل گرایان جداست

 را ملت و مذهب خداست عاشقان جداست نهایعشق از همه د ملت
نیست  میگوید: لعل خودش لعل است. آفتابی ست نشان آفتاب. دیگر لازم

 رویش مهر بزنیم و بنویسیم این لعل است.
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غم غمناک  یایدر در عشق ستینبود باک نMOHRرا گر مهر  لعل
 ستین

 و آخرین کلام این که:
 چوپان به و شد روان چوپان یافتن پي در شنید را حق سخنان چون موسي
 : من به وصل در گویدمي خدا گفت

 !بگو تنگت دل هدخوامي چه هر   مجوي آدابي و ترتیبي هیچ
 

 چهار هندو
 

قصهٌ چارهندو که به مسجد رفتند، قصه ای است که با کنایه و طنز از جهل و 
غرور کسانی که با وجود داشتن خطا و عیب ، دیگران را به خاطر خطایشان 

 ملامت می کنند  سخن می گوید. 

 

 بهر طاعت راکع و ساجد شدند.  چار هندو در یکی مسجد شدند

 در نماز آمد به مسکینی و درد   کی بر نیتی تکبیر کرد هری

چون این چهار هندو به نماز می ایستند، صدای موذن بر می آید. یکی از آنها 
با آنکه خود در نماز است با اختیار از موذن می پرسد که این چه وقت بانگ 

 کردن است. 

 هی! سخن گفتی و شد باطل نماز  گفت آن هندوی دیگر از نیاز
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اکنون هنگام خطا کردن  هندوی سوم است که خود در نماز است  ولی چون 
سخن گفتن دوستان خود را در نمازدید، حرص او بر گفتن عیب دیگران خود 

 وی را به خطا می اندازد و آغاز سخن می کند تا اشتباه آنان را به آنها بگوید.

 ا بگوچه زنی طعنه براو، خود ر  آن سوم گفت آن دوم را ای عمو

        
هندوی چهارم که تا به حال به سخن نیامده ، ازاین که خود به این اشتباه دچار 

 نشده، به وجد می آید  و به شکر کردن بر نیفتادن خود در خطا می پردازد

 در نیفتادم به چَه چون آن سه تن  آن چهارم گفت  حمدالله که من

 گم کرده راه عیب گویان بیشتر  پس نماز هر چهاران شد تباه

 

بدین گونه، نماز هر چهارتن تباه می شود و با آنکه هر یک در آن دیگر عیب 
 می گیرد، هیچیک از عیب و خطا ایمن نمی ماند. 

هرکه عیبی گفت آن بر خود  دای خنک جانی که عیب خویش دی
 خرید

و آنگاه مولانا چاره را در این می بیند که هر کس ابتدا به رفع عیب های 
 اقدام کند  خویش

  چون که بر سر، مرترا، هم ریش هست
 مرهم ات بر خویش باید کار بست
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 دباغ و بازار عطاران 
از قصه های شیرین مثنوی معنوی ، یکی هم داستان دباغی است که در هنگام 

 گذشتن از بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور می شود.

 ه در بازار عطاران رسیدچون ک آن یکی افتاد بیهوش و خمید

 تا بگردیدش سرو برجا فتاد بوی عطرش زد زعطاران راد

  نیم روز اندر میان رهگذر همچو مردار اوفتاد او بی خبر
  

پس از آن ولوله ای در بازار افتاد و مردمان برای درمان او به گردش جمع 
 آمدند. 

 جملگان لاحول گو درمان کنان جمع آمد خلق بر وی آن زمان

 آن دیگری بر وی نشاند  ،وز گلاب راندیکی کف بر دل او می بآن 

مردمان که نمی دانستند آن دباغ از اثر استشمام بوی گلاب بیهوش شده است 
 هریک برای بهوش آوردن او دارویی می آورد.

وان دگرکهگل) مخفف کاهگل( همی  آن یکی دستش همی مالید و سر
 آورد تر

 وان دگر از پوششش می کرد کم مور عود و شکر زد به هآن بخ

 وان دگر بواز دهانش می ستد  وان دگر نبضش که تا چون می تپد

 خلق درماندند اندر بیهشیش تا که می خوردست و یا بنگ و حشیش

 

وقتی کوشش مردم برای درمان او موثر نیفتاد در پی خبر کردن اقوام و 
 خویشان او برآمدند:



107 

 

بز و دانا بیامد زود  گر )نیرومند(دباغ زفتیک برادر داشت آن 
 )گرم(تفت

 )شوق(خلق را بشکافت وامد با حنین اندگی سرگین سگ در آستین

 وی بر تو بوی آن سرگین سگ    گفت با خود هستش اندر مغز ورگ  

  
برادر دباغ که می دانست آن دباغ  همواره از بام تا شام در کارگاه دباغی 

رفته چون به بازار مشغول کار است و با بوی نامطبوع آن محیط خوی گ
عطاران در آمده به دلیل غریب بودن بوی خوش عطر به ناگاه مدهوش شده 

است از اینرو برای درمان او اندکی سرگین بد بو برکف دست مالیده و به 
 بازار آمده بود تا برادرش را به هوش آورد

 تا علاجش را نبینند آن کسان خلق را می راند از وی آن جوان

 پس نهاد ان چیز بر بینی او رد همچون راز گوسر به گوشش ب

 داروی مغز پلید آن دیده بود   کو به کف سرگین سگ ساییده بود 

 خلق گفتند این فسونی بد شگفت ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت

مردمان با مشاهدهٌ به هوش آمدن دباغ در حیرت افتادند و آن را افسون 
       خواندند

 د.مرده بود افسون به فریادش رسی     او دمید کین بخواند افسون به گوش
زندگی مردمان رازهای و درسهای عمیق و  یساده یازاین واقعهمولانا 

حکیمانه بیرون می کشد: اولین راز این است که در درمان هریک از دردها و 
  مشکلات زندگی مهم شناختن سبب است. آنجا که می گوید: 
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 داروی رنج و در آن صد محملست  کلستچون سبب معلوم نبود مش

 دانشِ اسباب، دفع جهل شد چون بدانستی سبب را ، سهل شد

دوم این است که درمان هر مشکل و درد را باید با توجه به  ویژگی  ینکته
های زمانی و مکانی جست. چنانکه مردمانی که از کاردباغ و عادت 

ندند و مولانا در این باب می شبانروزی او بی اطلاع بودند در درمان او درما
 گوید: 

 آنچه عادت داشت بیمار آنش ده )بزرگ(پس چنین گفتست جالینوس مه 

)آنچه به آن پس دوای رنجش از معتاد کز خلاف عادتست آن رنج او
 جو عادت دارد(

مولانا این است که آنها که به پستی ها خو کرده و جان و روح  درسسومین 
انس گرفته است توانایی و شایستگی رفتار کریمانه و و روانشان با خباثت ها 

 سخن ناصحانه را ندارند :
 درخور و لایق نباشد این ثقات مرخبیثان را نسازد طیبات

 لاجرم با بوی بد خو کردنیست  هر که را مشک نصیحت سود نیست

 

 

  یقحط و زاهد خوشحال
 ش ، شاد و خندان بود . یخو یدر سال قحط ، به رغم مفلس یزاهد

ان جمله رهط) رهط یبود او خندان و گر  ان زاهد اندرسال قحط کهمچنان 
 له و مردم( یقوم و قب یعنی

 نده ست!کخ مومنان بریقحط ب  ده است ؟خن یپس بگفتندش چه جا
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 ز صحرا سوخته استیزآفتاب ت  رحمت از ما چشم خود دردوختست

 ست نه بالا و پستین نم نیدر زم ه استاده استیگشت و باغ و رز س

 دور ازآب یده ده و صد صد چو ماه ن قحط و عذابیرند زیم یخلق م

 )چربی(تن شحم یکشند و یخو مومنان تو رحم؟          یآر یبر مسلمانان نم
 و لحم

 دهد:  ین پاسخ میرت مردم ، چنیان حیزاهد در م

 نین زمیش چشمم چون بهشت است ایپ ن یگفت در چشم شما قحط است ا
 انیده تا میرس )انبوه(هخوشه ها انب ان      کنم به هر دشت و میب یمن هم

 )نوعی سبزی(ناابان سبزتر از گندیپر ب       ها در موج از باد صباوشهخ

 نمکش را چون پریدست و چشم خو زنم یم یزآزمون من دست بر و

 

 :  گشایدمی با مردمش را یخو یمولانا از زبان زاهد علت خوشحال
 ، خونلید مرشمارا نیزآن نما  قوم دون ید ایارفرعون تنی

 د آب رودینیتا نماند خون و ب د زودیخرد گرد یار موسی

  آورد:  یز مین ین راز ، مثال ساده ایح ایتوض یبرا  زاهد
 شود یآن پدر در چشم تو سگ م رود یم ییبا پدر از تو جفا

 ه چنان رحمت نظررا سگ نماستکر جفاست    یت ، تاثسیآن پدر، سگ ن

     
ن یه بسته به اکمطلق باشد . بلتواند  یه شناخت ما نمکدهد میمولانا با شرح 

ه السلام  یعل یه علکم . همچنان ینگر یده ها میبه پد یدگاهیه از چه دکاست 
روزمندانه یمرگ پو داند  یم را مرگ میو تسل یستگکخته به سرشیآم یندگز
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مانه کین داستان حیان ایمولانا در پاخواند.  یم ین زندگیو شرافتمندانه را ع
 د: یگو یم

 بود و خشم یه اخوان را حسودکچون      وسف را به چشمیدند ید یگرگ م

ار ی، شد. گشت بابا  یآن سگ         خشم رفت یردکبا پدر چون صلح 
 )گرم(تفت

 دزد و رنجور
 

خطاب به  یاز زبان دزد دارد در قصهٌ دزد و رنجور یزیه آمیناکفهٌ یلطمولانا 
 . دار مانده استیه شب بک یماریب

 د.یبر یوار حفره میدر بن د             دیعن یه شب دزدکن مثل بشنو یا
 شنود  یه اورنجور بود                      تق تق آهستهٌ  اومک یداریم بین

 علت او را نیدارخواب شده است،  و ظاهرا همیمه شب بیه نکماریمرد ب
ار کدارد چون تق تق آهستهٌ  یخبر م یلنگ دزد بکقت بانگ یحق کازدر

ند یب یه اشتغال دزد رامکشود و با آن یشنود بربام خانه م یدزد نقب زن رام
د آنچه ابیش نید و خطر در تشویه خود را ازتصور آن تهدکآن  یظاهرا برا

ه آنجا چه کپرسد  یانگارد و ازدزد م یده میگذرد ند یش چشم او میرادر پ
ند وبربام رفتنش یب یاو را م یو خواب آلودگ یرنجوره کند؟ دزد هم ک یم

ت یاز حال دور بودن اهل غفلت ازبرخورد با واقع ینشانه ا یهم به طوررمز را
خواهد خود را  ینم یاهلکه او از ترس و کابد ی یند ، در مک یم یتلق

ن گوشهٌ یه دراکد یگو یل تمسخر میقت حال آشنا نشان دهد بر سبیباحق
 زند.  یوار دارد دهل مید
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 پدر یا یارکگفت او را در چه خت سر               یرفت بربام و فرود آو

 ی؟ گفتا دهل زن اکییتو  ؟           ینک یم شب چه میر باشد نیخ
 مرتبه(بلند )والامقام. ینس

بو  یو بانگ دهل اکگفت  وبم دهل         ک ی، گفت میارکدرچه 
یعنی ای کسی که راههای زیاد احتمالا )جمع سبیل =راه. (sobol)لبس

 ای(رفته ای و دنیا دیده
د و خطر آسوده احساس ین جواب خود را از تهدیه با اکاهل کصاحبخانهٌ 

پرسد  یدهد م یبه خود راه نم یدین سبب در قبول آن تردیند و به همکیم
 ه : کد ده یجاست؟ ودزد به او پاسخ مکن دهل یه پس بانگ اک

 لنایا حسرتا، وا وی یبانگ را                    نعره یا یگفت فردا بشنو

 

فرجام ه کند. ک یر میفرجام تلخ حال غافل جاهل را تصوه یناکن یمولانا باا
 یرامون خود میت پیق واقعیدق که چشم و گوش بر درکاست  یسانکهمهٌ 

 یه مولوکآن و آنطور  یز از پرداختن بهایپره یو برا یبندند و با سهل انگار
ر یل خود تفسیات، آن را مطابق میگفت در وحشت از روبروشدن با واقع

 یات وقتیردن به واقعکافات و مجازات توجه نکدهل م ینند. اما صداکیم
 لنا. یاحسرتا، وا ویر شده است. همان نعرهٌ یگر دیه دکشود  یمبلند 

 
 
 


